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1- مقد مه
د ر تعامل فلسـفه و زيبايي شناسـي هُنـري، »كارل تئُود رُ 
د رِايـر« از »هاينريـش هاينـه« نقـل مي كنـد  كـه هرجـا 
كلام نتوانـد  پيـش رود ، هُنـر و موسـيقي آغـاز مي شـود . 
ايـن مفهوم چنيـن مي نمايد  كـه هرگاه با مفهوم سـازي 
فلسـفي، منطقـي يا علمـي نتوان واقعيـت يا رويـد اد ي را 
بيـان كـرد ، هُنـر ابـزاري كارآمـد  مي گرد د  كـه كه تبيين 
حقايـق و خاصـه احساسـات را ممكـن مي گرد انـد . ايـن 
امـر از ايـن جهـت مهـم مي-نمايـد  كـه »آفرينشـگري 
هُنـري« بـه واد ي هايـي گام مي نهـد  كـه با پـاي چوبين 
خـرد ورزي و منطـق اسـتد لالي نمي تـوان آن را پيمايش 
كـرد  و شـايد  هُنـر را د ر مراتبـي والاتـر از اخالق، منطق 
و فلسـفه قـرار مي د هـد . مد اقـه د ر ايـن امـر كـه هُنـر و 
خاصـه زيبايي شناسـي هُنـري د ر سـاحت فلسـفه هُنـر، 
د ر چـه مراتبـي بـا فلسـفه قـرار مي گيـرد ، از ايـن لحاظ 
مهـم مي نمايـد  كـه د ر تاريخ فلسـفه، فراتري يـا فروتري 
د ر تعامـل بـا مضاميـن هُنـري مشُـهود  اسـت، حال آنكه 
د ر فلسـفه جد يـد  حتـي د ر مراتـب نشـانه شناسـي و 
رخ  نويـن  رويكرد هايـي  بيانـي،  و  هُنـري  معناشناسـي 
مي نمايـد ، چنانچـه »پيرس« تاويل نشـانه را د ر رسـيد ن 
بـه حقيقـت امـور ناكارآمـد  مي انـگارد  و »د ريـد ا« بـر آن 
اسـت كـه معنـاي متـن همـواره بـه تاخيـر مي افتـد  و 
»گاد امـر« بـر اين باور اسـت كـه هرگز نمي تـوان واژگاني 
يافـت كه چيـزي را به قطع بيان كند . از سـويي د يگر، د ر 
بـاب پرد اختن به مقوله ریشـه های فلسـفی شـکل گیری 
معمـاری و آفرینشـگری، بایـد  گفـت کـه می تـوان د ر 
رویکـرد ی تحلیلـی سـه دی ـد گاه عمـد ه بـه ایـن مفهـوم 

د اشت:
1. »بررسـی تطبیقـی روشـهای شـناخت شناسـی«  [از 

خلّقیّـت و آفرینشـگری هنـر و معمـاری]؛
2. »بررسـی تطبیقـی حکمت های نظـری«  [از خلّقیّت 

و آفرینشـگری هنر و معماری]؛
3. »بررسـی تطبیقی حکمت های عملی«  [از خلّقیّت و 

آفرینشگری هنر و معماری]؛
د ر ايـن مقالـه بـا روش »توصيفـي- تحليلـي« و »روش 
تطبيقـي« مفهوم آفرينشـگري د ر هنـر و خاصه معماري 

مورد  بررسـي قرارگرفتـه و از ابزار گرد آوري د اد ه مشـتمل 
بـر: مطالعـات كتابخانـه اي و اسـناد ي بهـره بـرد ه اسـت. 
بـر ايـن اسـاس، د ر اد امـه مفهـوم افرينشـگري د ر هنـر و 
معمـاري بـا تاكيد  بـر آراي فلاسـفه د ر د روه هاي مختلف 
تاريخـي مورد  اشـاره قرار مي گيـرد  و د ر پايـان به صورت 
تطبيقـي مفهوم خلاقيـت د ر اين د وره ها مـورد  ارزيابي و 

تحليـل قـرار مي گيرد .
2 - مباني نظري

برای تشـریح بحث به علل چهارگانه ارَسـطویی د ر حد وث 
هـر پدی ـد ه و بالاخـص معمـاری، پرد اختـه مي شـود . د ر 
مقوله مراتب شـناخت و خلّقیّت د ر معماری، »نقره کار« 

ضمن اشـاره به »بـی پایانی خلّقیّـت« می آورد :
»شـناخت و خلّقیّـت د و حالت د ارای مراتب هسـتند  که 
هیچ گاه پایان نمی یابند ، د ر حالی که بسـیاری از مکاتب 
آن را د ر ظاهری تریـن لایـه محـد ود  کـرد ه انـد ،  آنچـه 
غالـب مکاتـب و نظریـه پـرد ازان هُنـر و معمـاری مطرح 
مـی کننـد ، یک سلسـله مراتـب طولـی و تاریخی اسـت. 
به راسـتی آیا بشـر امروز بیشـتر از دی روز می شناسـد ؟ آیا 
انسـانهای بزرگ بیشـتر از کودک ان می شناسـند ؟ به نظر 
مـی رسـد  این هم یکـی از گمانهای انسـان مد رن اسـت؛ 
او غافـل اسـت که د ر بسـیاری از سـاحت ها، شـناخت او 
بسـیار کمتر از پیشـینیان اسـت، بشـر امروز راهی به علم 
حضـوری ند ارد ، چراکه اصلا د ر حضور نیسـت و به همین 
د لیـل کودک ان نسـبت بـه بزرگترها شـناخت عمیق تری 
د ارند . علت این امر آزاد  گذاشـتن هوسـها و امیال اسـت و 
هیچ شـکی نیسـت که این عامل سـبب انسـد اد  ادِ راکات 
د رونـی می شـود ، بـه این ترتیـب هیچ حکـم مطلقی د ر 
مـورد  شـناخت تاریخـی نمـی تـوان د اد  و تنها مـی توان 
گفت ابزار شـناخت بشـر د ر طول تاریخ تا حد ود ی کامل 

تر شـد ه اسـت.« )نقـرهک ار، 1385، ص 34(.
نقره كار د ر اد امه به بررسـی ماهوی مراتب آفرینشـگری و 
معمـاری مـی پـرد ازد  كه د ر جد ول 1 به آنها اشـاره شـد ه 

است.
امـروزه آثار معمارانی چـون »لوییس سُـولیوان«، »فرانک 
لوُیـد  رایـت«، »لوُکُوربوُزیـه«، »الیـل سـارینن«، »گُونـار 
آسـپلوند « و »آلـوار آلتُـو« بـه ما اطمینان می بخشـد  که 
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رُمانتیـک بـود ن د ر معنـای غیرارتجاعـی آن، بیانگر هیچ 
گونـه فریـب یا ضعفی نیسـت؛ بر عکس، این نـوع رُمانتی 
سیسـم، معمـاری را غنـا می بخشـد  و آن را سرشـار از 
احسـاس و انگیزش میک ند . ما چنین د ریافتی از طبیعت 
را حالتـی از »رویکـرد  د رسـت رمانتیک« می نامیـم، و د ر 
مقابل نگرش اکِسپرسیونیسـت های فُرم گرای ارِتجاعی را 
بـه مثابه »رویکرد  ناد رسـت« می شناسـیم. اولین نشـانه 
انگیـزش هـای رُمانتیک با »رویکرد  د رسـت«، این اسـت 
کـه طراح به جسـتجوی محیـط های طبیعی اسِـتثنایی 
به عنوان سـکونتگاه خود  بپرد ازد . شـاید  بتوان گفت تمام 
افـراد  خلّق، زند گـی د ر طبیعت را به عنـوان عاملی برای 
الِهـام بخشـی، موثـر بر می شـمرند . معمـارن و شـاعران 
از جملـه مصادی ـقِ ایـن حکـم هسـتند . آنانی هـم که به 
د لایلـی خاص نتوانسـتند  بـرای خود  مأوایی شـخصی د ر 
د ل طبیعـت فراهـم کننـد ، برای کشـف اسـرار طبیعت و 
راز یگانگـی آن، بـه تکاپـو پرد اختند ؛ د ر این مـورد  »والت 
ویتمـن«  و »جـان اشـتاین بک«  مصادی قـی مناسـب 
هسـتند . »اعوانـی« معتقـد  اسـت کـه انسـان موجـود ی 
اسـت که هم د انا اسـت و هم سـازند ه. یک صفت انسـان 
یـا انسـانی کـه بـر صـورت خد اونـد  خلـق شـد ه اسـت- 
د انایـی، و صفـت دی گـر او سـازند گی یا به تعبیـر یونانیان 
»پوُئیزیـس« اسـت و صفـت سـومِ او زیبایـی اسـت، زیرا 
خد اونـد  او را زیبـا آفریـد ه اسـت و او )انسـان( زیبایـی را 
د وسـت د ارد   چـون خالـق او زیبایی را د وسـت د ارد . پس 
هُنـر بـا د انایـی )معرفت به حقیقت هسـتی(، سـازند گی 
)هُنـر و خلّقیّـت( و زیبایـی )متعالـی و روحانـی( که هر 
سـه صفـات خد اونـد  هسـتند ، همـراه اسـت؛ بـه عبارت 

دی گـر؛ هُنـر مظهر آفرینند گـی، خلّقیّت و تـوام با زیبایی 
اسـت )اکرمـی، 1382، ص 36(.

3 مفهوم فلسفي آفرينشگري د ر هنر و معماري
»افَلاطون« د ر »سوفیسـت«، د ر عین شناخت د و نوع »1. 
هُنـر الهی« و »2. هُنر انسـانی«، هُنری را معرفی میک ند  
کـه آفرینشـگری ایـزد ی- انسـانی د ارد . د ر این نـوع هُنر، 
تقلیـد  صـورت می پذیـرد . ارَسـطو نیـز هُنـر را محـاکات 
ماهـوی امر محسـوس می د اند  )ریخته گـران، 1380، ص 
127(؛ گـو اینکـه مقوله »میمسـیس« د ر میـان حُکمای 
یونـان خـود  مراتب متعـد د ی د ارد . بـرای مثـال افَلاطون، 
میمسـیس را بـه مفهـوم »تقلیـد « و »روگرفـت« بـه کار 
برد ه اسـت. لذا این تعبیر از میمسـیس بیانگر محد ودی ت 
عـوض،  د ر  اسـت.  بازنمایـی  د ر  هُنرمنـد   آفرینشـگری 
ارَسـطو »میمسـیس« را بـه عنـوان »بازنمایـی متخیّل« 
بیـان مـی د ارد ؛ یعنی هُنرمنـد  از نظر او، نـه از »جُزئیات« 
بلکـه از »ماهیـات«، بازنمایـی میک ند . ایـن بازنمایی نیز 
بـه مفهـوم »روگرفت محض« نیسـت، بلکـه هُنرمند  می 
توانـد  فقط عناصـری را از واقعیت بگیرد ؛ به همین جهت، 
هُنرمنـد  مـی توانـد  وقایـع و امُور و اشَـیاء را بهتـر یا بد تر 
از آن چه هسـتند ، نشـان د هد  )ر.ک: ریخته-گران،1380، 
ص 123(. بـا ایـن وجـود ، تفـاوت تلقـی بین »ارَسـطو« و 
»افَلاطـون«، د ر ترجمـه واژه یونانی »میمسـیس«، لحاظ 
نشـد ه اسـت و میمسـیس ارَسـطویی، متراد ف »تقلید « و 
»روگرفـت تـام و مطلـق«، انگاریـد ه می شـود . تنهـا »ابِن 
رُشـد « این واژه را بد رسـتی، تشبیه و ترجمه نمود ه است. 
امـروز واژه تخیّـل یـا متمثـل سـاختن زند گی، بـه عنوان 
ترجمـه میمسـیس ارَسـطویی بـه کار می رود  )شـفیعی 

انواع و مراتب آفرینشگری هُنریانواع و مراتب جهان بینیانواع و مراتب شناخت

تخیُّل حسیجهان احساسی )گیاهی(احساس
تخیُّل وهمیجهان انگاری )حیوانی(خیال، وهم و گمان

جهان شناسی علمی یا فلسفی علم، د انش و حکمت
تعقل حسی)انسانی(

تعقل شُهود یجهان شُهود ی )انسان و ملکوت(شُهود 

جد ول 1. انواع و مراتب شناخت و آفرينشگري هنري؛ ماخذ: نقره کار، 1385، ص 34
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کدک نـی، 1366، ص30(. د ر اد امـه به د وره هاي تاريخي و 
مفهوم فلسـفي آفرينشـگري اشـاره مي شود .

فلسـفي  مفهـوم  و  سُـقراط  ماقبـل  د وران   1-3
آفرينشـگري

اساسـاً تلقـی قد سـی شـرقیان از هُنـر، د ر غـرب کهـن و 
»اسـاطیری« )عصـر هُومـر و هُسـیود سُ( نیـز اسـتمرار 
یافـت د ر سـال 1500 قبـل از میالد  د ر »کـرت«، مبـد أ 
آفرینشـگری هُنر، قـوای ملکوتی، آسـمانی و ایزد ی تلقی 
می شـد  )مد د پـور، 1383 الـف، ص 125(. یونانیان کهن، 
هُنرمنـد  را بـه »آفریننـد ه« )د مِیـورژ( ماننـد  میک رد نـد . 
»فیثاغـورث«، هُنـر )به خصـوص موسـیقی( را »محاکات 
نغمـات آسـمانی« می د انـد . از نظـر او »هُنـر ابـد اع« و 
»پوئزیـس« نیسـت، بلکـه تقلیـد ی اسـت از »ایـد ه های 
سـماوی«. »هِراکلیتُـوس« نیز همه »معرفتهـای جهان« 
را چـون »الِهـام« مـی د اند . لذا هُنر نیز از نظر او خاسـتگاه 
الِهـی د ارد . بـه تعبیـر او، هـر آنچه متجّلی می شـود  )اعم 
از طبیعـت یـا هُنر( اشَـیاء و »کشـف حجـاب از لوُگوس« 
)عقـل جهانی یا آتـش د ر کلام او( اسـت )مد د پور، همان، 

ص 87(. 
»پارمنیـد س«، هُنرمنـد  را واسـطه میـان »خد ایـان« و 
»مـرد م« می د انـد . »موزهـا« هُنرمند  را تصـرف می کنند  
و بـه او »احـوالات الهی« می بخشـند ؛ لذا مولد  هُنر از نظر 
او نیـز، الِهـام قد سـی و قد رت خد ایی اسـت. »امپدک لس« 
نیـز هُنـر را تقلید  و محاکات می د اند ؛ گو اینکـه او عالم را 
مخلـوق هُنرمنـد ی خالق مـی د اند . خالقـی که »طبیعت 
زیبـا« را د ر سـایه تخته خویش مصور می کنـد  )مد د پور، 
همـان، ص 99(. د ر ایـن میـان، »د مِوکریتُوس« اعتقاد  به 
»الِهـام خد ایی« د ر شـعر شـاعران د ارد ؛ امـا د ر عین حال، 
رسـید ن بـه هُنـر و د انایـی را بد ون آموختـن ممکن نمی 
د انـد . د مِوکریتُـوس اندی شـه د رباره چیز زیبا را نیز نشـانی 
از الِهـام خد ایـی مـی د انـد  )مد د پـور، همـان، ص 103(. 
»پینـد اروس« نیـز نظـری مشـابه »د مِوکریتُـوس« د ارد ؛ 
بدی ـن معنـی کـه او نیز منشـأ ابـد اع هُنـری را بـه ایزد ان 
نسـبت مـی د هـد  امـا د ر کنـار آن، اعتقـاد  د ارد  هُنرمنـد  
خـود  نیـز می توانـد  نبُوغ خویـش را پرورش د هـد . د ر هر 
حال، آنچه مسـلم اسـت، حُکمای آن د وره، قبل از تبدی ل 

الِهامـات قد سـی به متافیزیک مفهومی و بشـر مـد ار )که 
آغـاز آن بـا »پرومتئه« اسـاطیر بـود ( نیروی مولـد  هُنر را 
»الِهامات و فرآیند  خلق هُنری« را انتقال»حقایق سـماوی 
به عالم محسوسـات« می د انسـتند . لذا موسـیقی و شـعر 
د وره هـای آغازیـن تمـد ن یونانـی نیز نوعی بیـان حقایق 
دی نی و سـتایش ایزد ان بود . د ر عین حال، د ر هُنر اسلامی 
ـر و خلّقیّت امری بود ه اسـت کـه د ارای  نیـز فرآینـد  تفکُّ
مراحـل د گردی سـی متمایـزی اسـت؛ چنانک ـه د ر بـاب 
معقـولات اوليـه و معقولات ثانيه می تـوان گفت که انتزاع 
مفاهيـم کلی منطبق بر محسوسـات اسـت. مانند  مفهوم 
انسـان، د رخت، اسـب و امثال آنها. اين د سـته مستقيماٌ از 
راه تجريد   و تعميم جزئيات محسوسـه برای عقل حاصل 
شـد ه اند . اين د سـته عيناٌ همان صور محسوسـه هسـتند  
کـه از راه يکـی از حـواس وارد  ذهـن شـد ه انـد  و سـپس 
عقـل بـا قُوّه تجريد ی کـه د ارد  از آن صور محسوسـه يک 
معنای کلی سـاخته اسـت. آن د سـته را »معقولات اوليه« 
می نامنـد . انتـزاع بد يهيـات اوليه و مفاهيم عامـه از قبيل 
مفهـوم  وجـود   و عـد م  و وحد ت د ر کثرت کـه  از طريق 
د سـته اول  بـه نحـو د يگـری انتزاع شـد ه اند . اين د سـته 
مسـتقيماٌ  از راه حـواس وارد  ذهـن نشـد ه انـد . بلکه ذهن 
پـس از واجـد  شـد ن صـور حسـيه بـا يـک نـوع فعاليت 
خاصـی و با يـک ترتيب خاصی اين مفاهيـم را از آن صور 
حسـيه انتـزاع میک نـد . اين د سـته کـه متکی به د سـته 
د وم هسـتند ، »مقولات ثانيـه« می نامند . همين معقولات 
ثانيـه فلسـفی اسـت کـه بد يهيـات منطـق و موضوعـات 
غالب مسـائل فلسـفه اولی را تشـکيل می د هند . د ر اد امه 
اسـتاد  مطهـری اظهـار مـی کنـد  چـه معقـولات اوليه و 
چـه معقـولات ثانويه مسـبوق بـه ادِ راکات جزئيه حسـيه 
انـد . د ر فلسـفه ماقبل سُـقراطی، هُنر متـراد ف »ابِـد اع«، 
»پوئزیـس« و »تخِنـه« و »فُوزیس« بـود ؛ بدی ن معنی که 
هُنـر نیز به مانند  »طبیعـت )فُوزیس(«، »حقیقـت« را به 
نظـر می-آورد  )ر.ک: هاید گـر، 1382، ص 42(. لذا د ر نظر 
آنـان، هُنرمنـد  فقط باعث »کشـفِ حجاب« اسـت و همه 
هُنرمنـد ان از ایـن جهـت برابرنـد . فرجام اینکـه حُکمای 
باسـتانی یونـان، خاسـتگاه هُنـر را فـوق بشـری و تولیـد  
هُنری را »کشـفِ حجاب از حقایقِ وجود « می-د انسـتند ، 
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بـه همین جهت د ر آراء ایشـان، نشـانی از توجه صریح به 
اسـتعد اد  فرد ی و تأثیر پذیری اکتسابی هُنرمند  از محیط 

دی د ه نمی شـود . 
3-2 سُقراط و مفهوم فلسفي آفرينشگري

د وران »سُـقراط« سـرآغاز علـم متافیزیـک و تفصیل علم 
حُصولـی یونـان بود . د ر نظـر او، »دی ـن« و »ایزد ان« مبهم 
بـود . او انسـان را جزئـی از »روح جهـان« فـرض میک ـرد  
و همـه چیـز را بـرای بشـر می پند اشـت و لـذا بـه نوعـی 
از متقد میـن فلسـفه های سـود گرایانه بـود . پایـان عصـر 
اسـاطیر و تراژد ی هـا را نیز »ائورپید س« و »ارِیسـتوفان« 
قطعیت بخشـید ند . ایشـان ایـزد ان بـزرگ را د ر حد  عامه 
تنـزل د اد نـد  و ربُّ النوع هـا را مخلـوق شـاعران قلمـد اد  
نمود نـد . د ر نظـر سُـقراط نیز شـعر، هنـوز غلبـه و جذبه 
اسـت و نـه صنعـت. سُـقراط، مهـارتِ »سـخنگویان و 
راویان« اسـاطیر را، د ارای »اپیسـتمه« )د انش حصولی( و 
آنهـا را مقابـل »شـاعران« که با »د انش حضوری و اشـراق 
الهـی« سـخن می راننـد ، قـرار می د هـد . از دی ـد  او، آنچه 
»شـاعر« د ارد ، فقـط »خَلسِـه« اسـت. پـس شـاعر بنا به 
اصـول د انایـی نمـی سـراید . شـاعر او، مجـذوب و ملهم از 
سـموات اسـت؛ به تعبیر او، شـاعر آلتِ بی اراد ه سـخنانِ 
آن ایـزد ی اسـت کـه د ر او سُـکنا مـی گزینـد  )مد د پـور، 
142-137(؛ پـس آنچه د ر نظر سُـقراط مولـد  آثار هُنری 

اسـت، الِهـام و جَذَبه اسـت.
3-3 افَلاطون و مفهوم فلسفي آفرينشگري

»افَلاطـون« چندی ن تلقی از خاسـتگاه و چگونگی تکوینِ 
حـد ود   )د ر  سُـقراطی«  »افَلاطـون  نخسـت  د ارد :  هُنـر 
سـالهای 387 تـا 347 ق.م(. د ر ایـن د وره، افَلاطـون پیرو 
نظرات »سُـقراط«، نیروی مولد  و خاسـتگاه هُنر را الِهام و 
جذبه قلمد اد  می کند . به بیان خود  او: »شـاعران، شـعر را 

از روی فن و تخنه نمی سـرایند  بلکه اشـعار را ایزد ان هُنر 
جـذب نمـود ه و انتقـال می د هنـد «. )هِنفلینـگ، 1381، 
ص 9؛ و مد د پـور، همـان، ص 139(. بعد هـا د ر قـرن 18 
نیـز گوتـه، پیرو نظـر افَلاطون، »شـعر« را نه »هُنـر« و نه 

»علـم« و آن را حاصـل »الِهـام« و »جذبـه« می د اند . 
به تد ریج با جایگزینـی »لوگوس«، »نوس« و »میمزیس« 
به جای »میتوس« و »پوئزیـس«، افَلاطون نیز آغاز د وران 
عقـل مـد اری را اعالم و پایـان د وره اسـاطیری را تأیید ی 
د وبـاره نمود . پس از تسـجیل »عقـل مـد اری«، افَلاطون، 
هُنـر را د ر مرتبـه ظن و هُنرمنـد  را د ر د رجه نهم از مراتب 
روح انسـانی )پاییـن تـر از رد ه حُکمـا( قـرار مـی د هد . به 
نظـر او هُنرمنـد ان مثـل و اید ه هـا را متجلـی نمی کنند  
بلکـه، اهل هُنـر فقط مقلـد ان روگرفت مثل ها هسـتند ؛ 
خیـال و صـور حسـی بنیاد  هُنر اسـت لذا هُنرمنـد  کاری 

بـه جز تقلید  صـرف محسوسـات نمیک ند .
وی بـار دی گر د ر »سوفیسـت«، از هُنرهایی نام می برد  که 
هـم ایـزد ان و هم انسـان د ر آن شـریک انـد .  افَلاطون د ر 
همانجـا بـه ارزیابی انـواع »محاکات« می پـرد ازد ؛ چنانکه 

از دی د گاه وی، سـاختن هُنری د و نوع اسـت: 
1- د ر نـوع اول، تقلیـد  و تصویـر بـا اسـتفاد ه از »ابـزار« 
صـورت می گیـرد  و محصول هُنری نیز »شـبیه سـازی« 

از »واقعیت«؛  اسـت 
2- ولـی د ر نـوع دی گـر سـاختن »تصویـر هُنـری«، خود  
فـرد  آلـت و ابـزار قـرار می گیـرد  و با بـه کارگیـری اند ام 
خویـش، حـالات جزئـی را تقلیـد  می کند . محصـول این 
هُنر ظاهرسـازی اسـت که از حقیقت کاملاً به د ور اسـت. 
»افَلاطـون«1 د ر جایـی دی گـر، سرچشـمه و مبـد أ هُنر را 
د ر غریـزه طبیعـی و بیـان احساسـات انسـانی جسـتجو 
مـی کنـد . او هُنـر را از حالاتی عاطفی و لجام گسـیخته و 

1. افَلاطـون د ر آتـن د ر سـال ۴۲۷ قبـل از میالد  د ر یـک خانواد ه متشـخص آتنـی متولد  شـد . او د و براد ر و یک خواهر تنی د اشـت و 
د و بـراد ر ناتنـی کـه یکـی از ازد واج اول شـوهر د وم مـاد رش بود  و دی گـری حاصل این ازد واج بود . وی د ر بیسـت سـالگی برای تکمیل 
معـارف خـود  شـاگرد  سُـقراط شـد . ایـن مصاحبت و شـاگرد ی به مد ت د ه سـال اد امه یافـت. پس از اعـد ام سُـقراط د ر ۳۹۹، افَلاطون 
آتـن را تـرک کـرد . او بـرای چندی ـن سـال د ر شـهرهای یونان و کشـورهای بیگانه به گـرد ش پرد اخت. پس از سـفری به سیسـیل د ر 
سـال ۳۸۸ به آتن بازگشـت و مکتبی فلسـفی ایجاد  کرد  که به نام آکاد می مشـهور اسـت. تعلیمات وی د ر آن‌جا بر اثر د و بار سـفری 
کـه د ر سـال ۳۶۶ و ۳۶۱ بـه سیسـیل د اشـت بـه تعویق افتـاد . افَلاطون د ر سـال ۳۴۷ د رگذشـت و رهبـری آکاد می را بـه خواهرزاد ه 

خـود  که شـاگرد ش نیز بود ، واگذاشـت.
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برخاسـته از قُوّه شـهوت و غضب می انـگارد . خیال نیز، از 
نظر او قُوّه ای انسـانی – حیوانی اسـت. آنچه روشـن است، 
افَلاطون به مبد أ انسـانی هُنر، توجـه ویژه ای مبذول نمود  
و بدی ـن ترتیـب بـه تفکیک هر چـه بیشـتر »پوئزیس« و 
»میمسـیس« د امن زد  )مد د پور، همـان، ص 195(. مد تها 
قبـل از او هُنـر، پوئزیـس بود  و پوئزیس به مفهـوم از نهان 
د ر آمـد ن و آشـکارگی. هُنرمند  د ر رتبـه پوئزیس، حقایق 
را از عالـم خیـال خـود  به محسوسـات انتقال مـی د اد . اما 
د ر مرتبـه میمسـیس و تقلیـد ، تنها جلوه ای محسـوس، 
بازنمایـی مـی شـود . بدی ـن معنـی، هُنرمنـد  د ر سـاحت 
محـاکات، به مـد د  خیال خود ، امری طبیعی و محسـوس 
را تقلیـد  می کنـد . د ر انگاره‌ افَلاطون حرکتهـاي »مافوق 
طبيعـي و عقلي« بر مبنـاي مکتب »غير عقلانـي«، ذات 
و منشـأ هُنـر بحسـاب مي‌آمـد ، چنانچـه ادِ راك زيبايـي 
معضلـي كليـد ي مـي نمود  كه د ر صورت گشـود ه شـد ن 
ايـن راز، امـكان تفاهـم نكتـه هاي بيشـماري د ر گسـتره 
»آفرينند گـي« فراهم مـي آيد  )احمـد ي، 1375، ص55(.

»محمـد  ضیمـران« د ر کتـاب »زیبایی و فلسـفه هُنر د ر 
گفتگـو: افَلاطـون« به صراحـت اشـاره د ارد  که: 

»اصلاً د ر د نیایِ افَلاطونی، هُنرمند  خالق نیسـت، هُنرمند  
همیشـه از اصـل سـه د رجه فاصله مـی گیرد  و سـایه ای 
مبهـم از آن را د ر اثر خویـش بازتاب می د هد « )ضیمران، 

1386، ص 136(.
»نقـره کار« د ر رابطـه با مفهوم »آفرینشـگری« از دی د گاه 

افَلاطـون چنین اشـاره می کند :
»یکـی از مهمتریـن اشـکالاتی کـه افَلاطـون بـه همـه 
هُنرمنـد ان مـی گیرد ، همـان د ور شـد ن از اصل حقیقت 
یـا ایـد ه های مثالین اسـت کـه بر اثـر تقلید  ایجاد  شـد ه 
اسـت. افَلاطـون تنها اولیـن مرحله تقلید  از خـود  مثال را 
هُنـری پسـندی د ه و نیکو می د اند  کـه د ر این تقلید  نوعی 
صانعیـت و سـازند گی هم وجـود  د ارد  که افَلاطـون آنرا با 
صفـت »د مِیورژ« بیان کرد ه اسـت. د میـورژ، تنها مقید  به 
مثل اسـت و بر اسـاس آنها صناعت می کند  )سـلیمانی، 

1379، ص 138؛ بنقـل از نقـره کار، 1385، ص 107(.
3-4 ارَسطو و مفهوم فلسفي آفرينشگري

د ر نظر ارَسـطو ابد اع شاعرانه، نقاشـی و رقص همه از انواع 

تقلیـد  متخیّل انـد ؛ یعنی د ر همه آنهـا از خوبی ها و بد ی 
هـای زند گـی تقلید  می شـود ، امـا د ر این تقلیـد  هُنرمند  
بـه طبیعـت اکتفا نمی کند ، بلکـه با قُوّه خیـال به عناصر 
مـد رک از واقعیـت، مایـه می د هـد ، بـه طوریکه محصول 
هُنـری بـا واقعیـت تفـاوت د ارد  و د ر آن حضـور متخیّـل 
هُنرمند ، عیان است )ریخته گران، 1380، ص 2(. ارسطو، 
هُنـر را با واژه »كاتارسـيس« يعنـي پالايش و تطهير بيان 
مـي كرد  و د ر كتـاب »پوُئتكي« كه به زعم نويسـند گاني 
همچـون »اوُمبِرتـو اكِـو« و »تزِوتان تود وُرف«، نخسـتين 
تحليـل سـاختاري از متن اد بي اسـت، زيبايـي و جمال را 
د ر د اشـتن اند ازه معين و همچنين نظم مي د اند . ارَسـطو 
می گوید  »سـیر خیـال« با اخذ عناصـری از عالم واقعیت 
صـورت مـی گیرد . لـذا حضـور و خیـال هُنرمنـد  ابد اعی 
اسـت و نـه وهمی و بدی ن ترتیـب »هُنر از خیـال پرد ازی 
جد اسـت«؛ د ر نظـر وی، ابـد اع و پوئزیـس از اقسـام فـن 
آزمود گـی و تخِنِـه اسـت، یعنی هُنرمند  د ر ابِـد اع، مهارت 
د ارد . ارَسـطو نیـز هُنـر را د ر حوزه شـناخت مـی د اند . اما 
ایـن شـناخت بـه جزئیـات صـرف و محسوسـات محد ود  
نمـی شـود ، بلکـه به سـوی امـر کلی اسـت. لذا تقلیـد  از 
نظـر او تقلیـد ی ماهـوی از امور و اشـیاء اسـت )عبادی ان، 
1381، ص 66(. د ر تقلیـد  مـی تـوان امـور بـه صـورت 
آرمانـی بـه هجـو و یا واقعی تصویر شـوند . ارَسـطو د ر فن 
شـعر، ابـد اع را بـه د و مفهـوم بـه کار می برد  کـه البته هر 

د و بـه معنـای محاکات و تخیّل اسـت: 
1. »هُنر تخیّل ظواهر به واسطه رنگ و نقاشی«، 

2. »هُنر تخیّل اعمال انسانی از طریق شعر، آواز و رقص«؛ 
تخنـه نیز د ر نظـر او معرفت ابد اعی اسـت، یعنی هُنرمند  
اهـل تخنـه می د اند  چگونه بـه ابد اع برسـد  )ریخته گران، 

1380، ص 22(. 
نظریـه محـاکات ارَسـطو خـود  ملهـم از »فیثاغـورث«1 و 
»د مِوکریتُـوس« و »افَلاطـون« بـود ، امـا محاکات نـزد  او، 
از آزاد ی و پویایـی بسـیار بیشـتری نسـبت بـه محـاکات 
حُکمـای متقد م، برخورد ار اسـت. به همین د لیل او اعتقاد  
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د ارد : »هُنرمنـد ، طبیعـت را آن طـور کـه هسـت، یـا باید  
باشـد  و یـا خواهد  بود ، تقلیـد  می کند « )مد د پـور، 1383 

الـف، ص232(. 
»ارَسطو« بر خلاف »افَلاطون«، محاکات را د ارای خصلتی 
خاّلق و متصرفـه می د انسـت و به مانند  اسـتاد ش، صرفاً 
جنبـه طبیعی و غریـزی به فرایند  تقلید  نمـی د اد . تقلید  
ارَسـطویی بـه آفرینشـگری فـرد ی و توانایـی ایجـاد  اثـر 
اشـاره د ارد ؛ د ر حالیکـه تقلیـد  »افَلاطونـی- فیثاغورثی«، 
»بازنمایـی منفعل و ایسـتا« از محسوسـات و یـا از افلاک 
اسـت. بـه بیانـی دی گـر، ارَسـطو تقلیـد  را خلّقانـه و فارغ 
از گرتـه بـرد اری محض محسوسـات ارزیابی مـی کند . او 
هُنرمنـد  را مقلـد  خلّقی از ماهیت جهان می د انسـت که 
روی به سـوی جنبـه کمال و امور کلی د ارد . ارَسـطو، هُنر 
را شـید ایی لاهوتی و قد سـی نمـی د اند  و از سـویی بنیاد  
ابـد اع و ایجـاد  را د رون هُنرمنـد  مـی د اند  و نـه اثر هُنری. 
اجمالاً می توان نتیجه گرفت مبحث نبُوغ و آفرینشـگری 
فـرد ی بـه طـور بالقُـوّه د ر نظریـات ارَسـطو عنوان شـد ه 
اسـت؛ اما تخیّل ارَسـطویی را نباید  مطابق نبُوغ آزاد  و بی 
محد ودی ت کانت پند اشـت. شـباهت این د و د ر خاسـتگاه 
بشـری و غریـزی این د و اسـت. بـا این تفاوت که ارَسـطو، 

هُنـر را محصـول حالت و غریـزه ای د رونی به نام محاکات 
می د انسـته و نه آفرینشـگری بی محد ودی ت و تخیّل آزاد  
از طبیعـت، چنانچـه د ر آراء تجربـه گریـان و اید ه آلیسـم 
کانـت مشـاهد ه می کنیـم. فرجام اینکـه، تقلیـد  او نه به  
ایسـتایی تقلید  فیثاغورثـی- افَلاطونی اسـت و نه به لگام 
گسـیختگی تخیّل تجربه گرایان و هُنرمنـد ان رومانتیک. 
د رسـت بـه همیـن علت اسـت کـه او هُنـر را سـود مند  و 
عقلانـی می د انـد ، امـا د ر عیـن حـال از تخیّـل انسـان 

مد ارانـه نیـز غافل نمی شـود . 
انحطـاط فلسـفه یونانـی و مفهـوم  3-5 د وران 

آفرينشـگري فلسـفي 
اساسـاً رومیـان د ر مبانـی نظـری هُنـر پیـرو افَلاطـون و 
»اپیکوریـان«،  و  »رواقیـون«  از طرفـی  بود نـد .  ارَسـطو 
وارثان فلسـفه کلاسـیک یونان نیز د ر عین تفـاوت، هد ف 
مشـابهی را د نبـال مـی کرد ند  و آن بی نیـازی د نیوی بود . 
فلسـفه هُنـر ایـن د و نحلـه نیـز شـباهات فراوانـی به هم 
ر،  هُنر را وسـیله ای  د ارد . همچنیـن اصحـاب هـر د و تفکُّ
آموزشـی، تربیتـی و اخلّقی برای »سـعاد ت معنوی« می 
د اننـد . د ر ایـن د وران مـی توان بـه موارد  عمد ه زیر اشـاره 

د اشت:

1. »فیثاغـورث« د ر جزیـره سـاموس، نزدی ـک »کرانه‌های ایونی«، زاد ه شـد . او د ر عهد  قبل از »ارشـمید وس«، »زنـون«، و »اود وکس« 
)569 تـا 500 پیـش از میالد ( می‌زیسـت. او د ر جوانـی بـه سـفرهای زیـاد ی رفـت و ایـن امـکان را پید ا کرد  تـا با مصر، بابـل و مغان 
ایرانـی آشـنا شـود  و د انـش آن‌هـا را بیامـوزد . بـه طـوری که معـروف اسـت »فیثاغـورث«، د انش مغـان را آموخـت. او روی هـم رفته، 
۲۲ سـال د ر سـرزمین‌های بیـرون از یونـان بـود  و چـون از سـوی »پولوکراتـوس«، شـاه یونـان، بـه »آمازیـس«، فرعون مصر سـفارش 
شـد ه بـود ، توانسـت بـه سـاد گی بـه رازهـای کاهنـان مصری د سـت یابـد . او مد تها د ر این کشـور به سـر بـرد  و د ر خد مـت کاهنان و 
روحانیـان مصـری بـه شـاگرد ی پرد اخـت و آگاهی‌ها و باورهای بسـیار کسـب کـرد  واز آنجـا روانه بابل شـد  و د وران شـاگرد ی را از نو 
آغـاز کـرد . وقتـی او د ر حـد ود  سـال ۵۳۰، از مصـر بازگشـت، د ر زاد گاه خـود  مکتـب اخوتـی )که امروزه برچسـب مکتـب فیثاغورس 
بـر آن خورد ه‌اسـت( را بنیـان گذاشـت کـه طـرز فکر اشـرافی د اشـت. هـد ف او از بنیان نهـاد ن این مکتب ایـن بود  کـه بتواند  مطالب 
عالـی ریاضیـات و مطالبـی را تحـت عنـوان نظریه‌هـای فیزیکـی و اخلّقـی تد ریـس کنـد  و پیشـرفت د هد . فیثاغـورس نیز بـه مانند  
سُـقراط جانـب احتیـاط را نـگاه د اشـت و چیزی ننوشـت. آموزه‌های وی از طریق شـاگرد انش به د سـت ما رسید ه‌اسـت. اکنون روشـن 
شد ه‌اسـت کـه کـه شـاگرد ان فیثاغـورس، باعـث و بانـی بخـش اعظمی از لبـاس چهل‌تکـه تفکّـر، آد اب و رسـوم، ریاضیات، فلسـفه و 
اندی شـه‌های عجیـب و غریبـی هسـتند  کـه د ر مکتب فیثاغورس موجود  اسـت. شـیوه تفکّـر این مکتب با سُـنّت قدی می د موکراسـی، 
کـه د ر آن زمـان بـر سـاموس حاکـم بـود ، متضـاد  بـود . و چون این مشـرب فلسـفی با مذاق مرد م سـاموس خـوش نیامـد ، فیثاغورس 
بـه ناچـار، زاد گاهـش را تـرک گفـت و به سـمت شـبه جزیره آپتین )از سـرزمینهای وابسـته بـه یونان( رفـت و د ر کراتون مقیم شـد . 
د ر افسـانه‌ها چنیـن آمد ه‌اسـت کـه متعصبـان مذهبـی و سیاسـی، تود ه‌هـای مـرد م را علیـه او شـوراند ند  و بـه ازای نـور هد ایتـی که 
وی راهنمـای ایشـان کـرد ه بـود  مکتـب و معبـد  او را آتـش زد نـد  و وی د ر میـان شـعله‌های آتـش جان سـپرد . این جمله معـروف را 

د وسـتد ارانش د ر رثـای او گفته‌انـد : »افتخـارات جهـان چنیـن می‌گذرند «.
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1- »رواقیون«، هُنر را زاد ه تخیّل هُنرمند  می د انسـتند  و 
»تخیّـل« را چونان هُنرمند ی چیره د سـت می شـمرد ند  
کـه از تقلیـد  عـاد ی و محاکات حسـی، فاصله مـی گیرد . 
»سیسـرون رواقـی« نیز هُنـر را تقلید  و محـاکات ماهوی 
جهـان مـی د انسـت، امـا بیـش آن بـه عنصـر »قریحه و 
الِهـام«  توجـه د اشـت )مد د پـور، 1383 الـف، ص 279- 
277(. بـه نظر او اسـتعد اد  شـناخت زیبایی د ر هر انسـان 
نهفته اسـت، ولی انسـان هُنرمنـد  به این نیرو د سـت می 

یابـد  و ابـد اع می کند . 
2- تأکیـد  رواقیـون بـر عناصـر »اسـتعد اد « و »قریحه« و 
ـران این نحلـه هُنر را  »تخیّـل«، گـواه آن اسـت که متفکُّ
بیشـتر محصول ذوق و نبُوغ فرد ی هُنرمند  می د انسـتند  

تـا نیـروی طبیعی و غریـزی محاکات. 
3- مـی تـوان نتیجـه گرفـت، د ر »نگـرش حصولـی و 
زمینـی« ارَسـطو، مفهـوم غیر منعطـف و ایسـتای تقلید  
افَلاطونـی بـه مفهوم محـاکات تخییلی و ماهـوی تبدی ل 
شـد  و سـپس رواقیـون بـا تکیه بـر عنصر تخیّل بشـری 
و ذوق و اسـتعد اد  فـرد ی، بـه جد ایـی هرچـه بیشـتر د و 
مفهـوم تقلید  و آفرینشـگری )به معنای کانتـی- متراد ف 

بـا نـوآوری بـی سـابقه( همـت گمارد ند .
4- اجمـالاً، از نظـر »رواقیـان«، هُنرمنـد  بـا »ذوق و الِهام 

سـماوی«، محـاکات مـی کند . 
5- »اپیکوریـان«1 نیـز نخسـت به د نبـال لـذت و آرامش 
معنـوی و سـپس لذت مـاد ی بود نـد . با اینکـه این غایت 
ر  بـه ظاهر، متضـاد  هد ف رواقیون اسـت، مـی د انیم »تفکُّ
ـر اپیکـوری« شـباهات فراوانی به یکدی گر  رواقـی« و »تفکُّ

د ارنـد ، لذا شـاید  بتوان فلسـفه و تلقی »رواقیـون« د ر باب 
هُنـر را بـه »اپیکوریان« نیز تعمیـم د اد  )مد د پـور، همان، 

.)283
3-6 افلوطین و و مفهوم فلسفي آفرينشگري

مراتـب وجـود  از نظـر »افلوطیـن« ، عبارتسـت از »سـیر 
یکتـا«  یـا »اقنـوم )ذات( اول« بـه سـوی »اقنـوم سـوم« 
)نفـس مطلـق یـا پسـوخه(. او زیبایـی را نه تنهـا د ر هُنر 
بلکـه د ر قوانین، علـوم و فضایل اخلّقـی نیز، متجلی می 
د انسـت )پورجـواد ی، 1358، ص 91-81(. او نیز هُنرها را 
محصـول توانایـی تقلیـد  و محاکات مـی انگارد ؛ امـا برای 
ایـن هُنـر تقلید ی ارزش قائل اسـت. او احتجـاج می کند : 
»هُنرهـا، محـاکات اند ، امـا نباید  مورد  غفلت واقع شـوند . 
زیـرا هـم نقاشـی و هـم شـیئی کـه از روی آن تقلید  می 
شـود ، د ر نهایـت صـورت مثالـی انـد  و لـذا نقـاش ممکن 
اسـت قـاد ر باشـد  صـورت را بـه مراتب د قیق تقلیـد  کند  
و د ر آنجـا کـه طبیعـت فاقد  چیـزی اسـت، آن را اضافه و 

الحـاق نمایـد « )ر.ک: مد د پـور، همـان، ص 291(.
فلوطيـن نيز د ر كتـاب »انئاد ها« زيبايـي را همان زند گي 
راسـتين روح مـي د انـد  و بيـان مـي د ارد  كـه زيبايـي و 
نكيـي عيـن يكد يگرنـد  )فلوطيـن،1366، ص117(.  نظر 
»فلوطیـن« د ر باب »محاکات«، به نظریه »تقلید  و تخیل 
ماهـوی ارَسـطو« شـباهتهایی پیـد ا مـی کند ؛ گـو اینکه 
نظریـات وی د ر بـاب زیبایـی و هُنر از سـویی بیانگر تأثیر 
فراوان وی از فلسـفه افَلاطونی نیز می باشـد . )نقیب زاد ه، 
1382، ص 146(. »افلوطیـن«1، د ر جایـی دی گر، صراحتاً 
از ذوق و اسـتعد اد  شخصی هُنرمند ، د ر سیر مراتب عالم و 

1. اپیکـور یـا »ابیقـور« فیلسـوف یونانـی د ر ۳۴۱ پیـش از میالد  د ر »سـاموس« واقـع د ر د ریـای اژه زاد ه شـد . پـد ر و مـاد رش از 
خانواد ه‌هـای فقیـر و بینـوای ایـن شـهر بود ند . ولی اپیکور با اینهمه د ر زاد گاه خود  به تحصیل مشـغول گشـت. د ر ۱۲ سـالگی شـیفته 
فلسـفه شـد  و د ر شـهر تئـوس نـزد  »نوزیفانـوس« شـاگرد ی کـرد  و با »حکمت د موکریت« آشـنا شـد . د ر ۱۹ سـالگی به آتـن رفت و 
د ر »آکاد مـی افَلاطـون« بـه مـد ت یک سـال به فراگرفتن فلسـفه اشـتغال د اشـت پـس از آن د ر شـهرهای »کولوفـن« و »موتیلنه« و 
»لامپسـاکوس« بـه تد ریـس پرد اخـت. تـا آن کـه خـود  مکتبـی را پایه‌ریزی کـرد  به نـام »اپیکوریسـم« یا طرفـد اران زیبایـی و لذت. 
او را از اولیـن فیلسـوفان مـاد یّ شـمرد ه‌اند . بعـد  از چنـد ی باغـی را د ر حومـه آتـن مرکـز نشـر عقاید  خود  قـرار د اد ه و برای همیشـه 
همانجـا مانـد  و کـم کـم طرفـد اران زیـاد  پید ا نمـود ه و خود  شـهرت فوق‌العاد ه‌ای کسـب کـرد  و بعـد  از مرگش نیز مکتب فلسـفی او 
مـورد  توجـه عـد ه زیـاد ی قـرار گرفـت. اپیکور رسـاله‌ها و طومارهـای زیاد ی برشـته تحریـر د رآورد ه که به جـز چند  نامـه از آنها اثری 
باقـی نمانـد ه اسـت. اپیکور با سیاسـت چنـد ان میانه‌ای ند اشـت و نمی‌توان او را مانند  ارَسـطو یک فیلسـوف قانون گـذار خواند  اپیکور 

بـه سـال ۲۷۱ پیـش از میالد  قبل از میالد  د ر ۷۱ سـالگی بد رود  حیـات گفت.
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تجلی شـبح از مبد أ نخسـتین د ر عالم محسوسات سخن 
مـی گویـد  )ر.ک: مد د پـور، 1383 الـف، 293( پـس ابد اع 
هُنـری از نظر او، توانایی و اسـتعد اد  فـرد ی د ر محاکات از 
مثل ها و تجلی آنها د ر محسوسـات به شـکل »صورتهای 

است. مثالی« 
4 بيان يافته هاي تحقيق

4-1 فلسـفه آفرینشـگری و هنر و معمـاري )علل 
چهارگانه ارَسـطویی(

»هُنـر« بـا یک »الِهـام« آغاز می شـود . آنگاه ایـن الِهام د ر 
یـک فرآینـد  به نام »خلّقیّت« )آفرینش( شـکل زیبا پید ا 
مـی کنـد  و اثَـر هُنـری پدی د ار می شـود  و ایـن پدی د اری، 
بـی گمان هـد ف و آرمانی را د نبال مـی کند . د ر حقیقت، 
هُنـر یـک چیـز بیـش نیسـت و ایـن چهـار گام د ر یـک 
ارتبـاط سـامانمند  با هـم از پی هم رخ می د هنـد  و به هم 
وابسـته هسـتند ؛ به گونه ای که هر یک از این گامها سـه 
گام دی گـر  را تعریـف می کننـد . د ر نتیجه این گامها تنها 
برای روشـن سـاختن چیسـتی هُنر و فرآیند  آفرینش آن 
و زمینه سـازی برای مقایسـه رویکرد های گوناگون د رباره 
هُنـر اسـت. »هـاد ی ندی مـی« د ر مقالـه »امُیـد  رهایـی 

نیسـت، وقتی همـه دی واریم« می نویسـد : 
»اندی شه رسانند ه مفاهیم اسـت، معماری رسانند ه معانی. 

د ر زبـان می شـود  فریاد  زد  من این نیسـتم، ولـی د ر هُنر 
آنچـه هسـتی، نشـان د اد ه می شـوی؛ پس هیـچ اتفاق یا 
عملـی و هیـچ گُفتـاری از انسـان صـاد ر نمی شـود ، مگر 
اینکـه پشـتوانه ای اندی شـه ای د اشـته باشـد « )ندی مـی، 

1385، ص 3(.
 د ر ایـن رابطـه و مفهـوم »خلّقیّـت و پیشـینه تجربی«، 
ارَشـیا محمود ی د ر نشـریه آباد ی ذیل عنـوان مقاله ای با 
نـام »خلّقیّت و پیشـینه تجربـی« چنین اشـاره د ارد  که: 
»معمـاری بـا کالبـد  سـروکار د ارد ، بـا شـرایط فیزیکـی، 
و د ر واقـع فراگیـری د ر ایـن عرصـه فراگیـری تکنیـک و 
تکنولوژی اسـت و من احسـاس میک نم تکنولوژی امروز، 
فرآینـد  تجربـه را مـورد  تردی د  قرار د اد ه اسـت. ژیـل د لِوُز 
می گوید  فیلسـوف کسی نیست که فلسـفه خواند ه باشد  
یا مد ارج فلسـفی طی کرد ه باشـد ، فیلسوف خالق مفهوم 
اسـت و کسـی کـه نتوانـد  مفهـوم خلق کنـد  نمـی تواند  
بـر خـود  نام فیلسـوف بگـذارد . امـا خلق مفهوم فلسـفی 
هـم باید  بر اسـاس شـرایط اینجـا و اکنون صـورت گیرد ، 
بازگشـت بـه مبـد ا، بـه گذشـته د ر یانجـا محـل اعرابـی 
نـد ارد ، مفهـوم  را بایـد  د ر شـرایط فعلـی به وجـود  آورد ؛ 
مثل آلبرت اینشـتین که گفت: من بیشـتر بر د وش خود  
ایسـتاد ه ام تا بر د وش گذشـتگان« )محمود ی، 1375، د ر 

1. د ر یونـان پایـه گـذار نـو افَلاطونـی، »افلوطیـن« یـا »پلوتینـوس« اسـت. شـاگرد  او، »فرفوریـوس«، صـوری تحـت عنـوان زند گانی 
افلوطیـن د ر سـال 301 میالد ی د ر حـد ود  سـی سـال پـس از فـوت اسـتاد  خـود  نوشـته و آن را مقد مـۀ آثـار او قـرار د اد ه اسـت. 
»فرفوریـوس« مـی نویسـد : »افلوطیـن هرگـز بـه کسـی چیـزی د ربارۀ مـاه یـا روز تولد  خود  نگفـت. چه نمی خواسـت برایـش قربانی 
کننـد  یـا جشـن بگیرنـد ، هرچند  کـه د ر روزهای تولد  افَلاطون و سُـقراط قربانـی می کرد  و از د وسـتان پذیرائی می کـرد «؛ ولی گفته 
شـد ه کـه تولـد  او د ر اواخـر سـال 204 یـا اوائـل 205 م بـود ه اسـت و پـاره ای از مورخـان بیـان کرد ند  کـه وی د ر شـهر لوکوپولیس 
د ر مصـر علیـا چشـم بـه جهـان گشـود . د ر اواخر سـال 232 به دی ـد ن آمونیوس سـاکاس توفیق حاصل کـرد  و یازد ه سـال د ر محضر 
وی د رس فلسـفه فـرا گرفـت. د ر میـان فلاسـفۀ پیشـین افَلاطـون بیـش از هـر کـس مـورد  علاقـه افلوطین بـود . به طـوری که حتی 
زمانـی کـه د ر رم بـه سـر مـی بـرد  نقشـه ای طرح کـرد ه که یـک افَلاطون شـهر بر ویرانـه های شـهر کامپانیا واقـع د ر ایتالیـا بنا نهد  
و باقـی عمـر خویـش را بـا مرید انـش د ر آنجـا مطابق قوانین سـپری کنـد . ولی ایـن آرزو هرگز جامعـۀ عمل نپوشـید . افلوطین علومی 
کـه افَلاطـون لازم مـی د انسـت از قبیـل هند سـه و حسـاب و علم الحیل و علـم مناظر و موسـیقی فرا گرفتـه بود . ظاهـراً یک موضوع 
بـود  کـه افلوطیـن بـر خالف افَلاطون چند ان علاقه ای بد ان ند اشـت و آن سیاسـت و فلسـفۀ سیاسـت بود . تعالیـم وی همه د ر جهت 
تـرک د نیـا و علایـق د نیـوی بـود . از ایـن نظـر نمی توانسـت زیـاد  به د نیـا و امور د نیـوی بیندی شـد . افلوطین بـا وجود  بـی علاقه گی 
بـه امـور د نیـوی ، مـرد ی بـود  اجتماعـی ، با مـرد م مهربان و به د وسـتان خود  وفـاد ار بود . ظاهـراً افلوطیـن د چار نوعی بیمـاری جذام 
شـد ه بـود  و پـس از اینکـه او را بـه کامپانیـا برد نـد  و مد تـی د ر آنجـا د ر تنهایـی به سـر برد . و بـه همین د لیل مـرض مـرد . آورد ه اند  
کـه پیـش از مـرگ آخریـن جملـه ای کـه بـر زبـان آورد  این بـود  که »مـن برآنم تـا آن لطیفۀ ربانـی را کـه د ر وجود  من اسـت به آن 

حقیقـت الهـی د ر عالم بـاز گرد انم.« 
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مقالـه »خلّقیّت و پیشـینه تجربـی«، ص 29(.
ایـن دی د گاه هـا و مکاتـب را د ر مقایسـه پاسـخ هایی کـه 
بـه پرسـش های گوناگون د ربـاره هُنـر د اد ه انـد ، می توان 
را د ر علـل  ایـن پرسشـها  د سـته بند ی کـرد . متناظـر 

چهارگانـه ارَسـطویی نیـز می تـوان یافـت:
 از سـویی دی گر، د ر تطابق با »علل چهارگانه ارَسـطویی« 
می تـوان به تقسـیم بنـد ی زیر اشـاره کـرد  که ذکـر آن، 

لازم بنظر می رسـد :
1. »الِهـام« )سرچشـمه الِهـام(: از جهـت »محتـوی« که 
از کجـا برگرفتـه می شـود ؟ از د رون خود  »الِهام نفسـی«، 
واقعیتی بیـرون از خود  »الِهام آفاقـی«، یا روید اد ی اتفاقی 
»الِهـام آزاد «. از جهـت »گسـتره« آن کـه آیـا محـد ود  
بـه زمـان و مـکان اسـت یـا نـه؟ الِهـام نسـبی یـا عصری 
»الِهـام پسـینی«، د ر برابر الِهـام مطلق و فرا زمـان »الِهام 

پیشـینی«، مطرح هستند .
2. »خلّقیّـت«: بـه معنـای »فرآینـد  د سـتیابی به شـکل 
هُنـری« اسـت: »خلّقیّـت وهمی« که د ر گزینش شـکل 
هُنـری، هُنرمنـد  رهـا از هـر نـوع واقعیت خارجـی، اثری 
را خلـق میک نـد  و ارتبـاط ذاتـی میـان شـکل و محتوی 
وجـود  نـد ارد ؛ و »خلّقیّـت آیـه ای« که صورتها به شـکل 
نمادی ن و نسـبی با محتـوای )واقعیت های برتـر وجود ی( 

رابطـه برقرار مـی نمایند .

3. »زیبایی شکلی«؛ و
4. »آرمـان« )غایـت(: از جهـت »محتـوا« آن، بـه کجـا 
می رسـد ؟ بـه هد فـی د رونـی )هُنرمنـد (، یـا بـه هـد ف 
بیرونـی یـا بد ون هـد ف؟ که به ترتیـب »آرمان انفسـی«، 
از  نامیـد ه می شـوند .  »بی آرمانـی«  و  آفاقـی«  »آرمـان 
جهـت »پیـرو بـود ن« نیـز »آرمـان پسـینی«، یا پیشـرو 
بـود ن »آرمـان پیشـینی« نامیـد ه می شـوند  )نقـره کار، 

.)105 ص   ،1385
د ر هـر حـال، مـی تـوان بـه اضافه کـرد ن علـت نمونه ای 
بـه چرخه فـوق الذکر، بـه نمود ار تحلیل زیر د سـت یافت 
کـه نشـانگر ارتباط رویـه الِهام و فرآیند  الِهـام گیری که از 
آن با تسـمیه »آفرینشـگری معماری« یاد  می شـود ، می 

باشـد . این نمود ار عبارت اسـت از:
بایـد  گفـت که؛ هـر نوع سـازند گی هُنر نیسـت بلکه هُنر 
آن نـوع سـازند گی اسـت که با زیبایـی توام بـود ه و غایت 
ان زیبایـی و بیـان زیبایـی باشـد . و ایـن انسـان مخلـوق 
خد اونـد  اسـت کـه د ارای قُـوّه آفرینند گـی اسـت، چـون 
روح او از جوهـری الهـی اسـت و بـر مبنـای آن بـه خلـق 
و آفرینـش مـی پـرد ازد  و بهتریـن نمونه خلّقیّـت او هُنر 
اسـت )اکرمـی، 1382، ص 36(. د ر رابطـه بـا علل صوری 
و مـاد ی د ر افرینشـگری معماری هم می توان اشـاره کرد  

: که

نمود ار 1. مبنا و معيار عملي و نظري د ر آفرينشگري؛ ماخذ: نگارند گان بر اساس نقرهک ار، 1385، ص 34
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الـف- »علـت صـوری معمـاری«: ظاهـری رکـن شـکل 
د هنـد ه بـه معمـاری معیارهـای زیبایی شناسـی صورت 
آن اسـت کـه هیچ هُنـری نمی توانـد  بـد ون آن به ظهور 
برسـد . د ر تمـد ن معاصـر هُنر غالبـا د ر همین شـان خود  

فروکاسـته شـد ه است.
ب- »علـت مـاد ی« )خلّقیّـت از معنـا بـه مـاد ه(: مـاد ه 
هُنـر معمـاری مربوط بـه فرآیند ی اسـت که سرچشـمه 
هُنـر را بـه صـورت آن مـی رسـاند  و آن هـم خلّقیّـت، با 
تخیُّـل  و یا عقل. بنظر می رسـد  معنای صحیح خلّقیّت 
آفرینشـگری متناسـب کالبد  با محتوی و معنی اسـت؛ و 
واسـطه رسـید ن از محتـوی بـه کالبـد  را اید ه مـی نامند . 
ایـد ه آن شـکل مثالیـن و نمادی نـی اسـت که بـا آن معنا 

متناسـب است. 
»بهمـن نامورمطلق« د ر مقاله »تخیُّـل و خلّقیّت هُنری: 

گونه شناسـی تخیُّـل بـا توجـه به موضـوع خلّقیّـت« د ر 
رابطـه بـا انـواع تخیُّل هـا و ارتبـاط انها با مقولـه خلّقیّت 
مـی آورد : »تخیُّـل مهمتریـن عنصر خلق و نوآوری اسـت 
و هیـچ نـوآوری ای بـد ون تخیُّـل امکان پذیـر اسـت. بـه 
همیـن د لیـل میـان تخیُّـل و خلّقیّت ارتبـاط تنگاتنگی 
اسـت. ایـن ارتباط د ر حـوزه اد بیات و هُنر که اسـاس آنها 
تخیُّل اسـت، بیشـتر می شـود  زیـرا هُنر و اد بیـت همواره 
هـز هنجارهـای عمومی بـه د ورند  و کوشـش میک نند  تا 

صورتهای نـو بیافرینند .« 
وی د ر اد امـه بـه انـواع تخیُّـل هـا و تخیُّـل خاّلق چنین 
اشـاره د اد : »بـرای تخیُّـل مـی تـوان انواعـی را د ر نظـر 

گرفت:
1. »تخیُّـل بازنمایـی و الِهامـی«: کـه مشـتمل اسـت بر: 

الـف- تقلیـد  و محـاکات؛ و ب- تخیُّـل الِهامـی.

نمود ار 2. علل چهارگانه ارَسطویی و آفرینشگری معماری؛ ماخذ: 
نقره کار، 1385، ص 105.

نمود ار 3. افزود ن علل پنجم بر علل چهارگانه ارَسطویی از دی د گاه مد د پور؛ ماخذ: نقره کار، 1385، ص 106.
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2. »تخیُّـل فعـال«: کـه مشـتمل اسـت بـر: الـف- تخیُّل 
ترکیب گر؛ ب- تخیُّل جسـتجوگر؛ و ج- تخیُّل اکتشـافی 

شُهود ی. و 
3. »تخیُّـل خاّلق«: تخیُّـل خاّلق د ارای کارکرد هـای 
دی گری نسـبت بـه تخیُّـل بازتولید ی اسـت. تخیُّل خلّق 
بـه غیر واقعیت تعلـق می گیرد  و از نظر روان شناسـی به 
انـد ازه واقعیـت اهمیـت د ارد  )نامور مطلـق، 1386، صص 

.)210-193
عالوه بـر آنچه گفته شـد ؛ بر اسـاس تقسـیم بند ی مورد  
اشـاره »انصـاری و معظمـی« د ر مقالـه »آفرینـش اثـر 
معمـاری: بنیـان هـا و سـویه هـا«، می تـوان بـه بررسـی 

مسـاله آفرینـش د ر محورهـای زیـر پرد اخـت:
1. »موضـع تئولوژیک: د وران تاریخی با سـیطره ربانیت و 
معنویـت«: ایـن موضـع را می توان د وره سـیطره و اصالت 
ـر از نوع  د اد ن بـه حکمـت نیز د انسـت. د ر ایـن د وره، تفکُّ
ـر حصولـی و منطقـی  حضـوری و شُـهود ی اسـت، و تفکُّ
د ر آن جایـی ند ارنـد . بـا ظهـور فلاسـفه یونان، ایـن د وره 
جـای خویش را به د وره متافیزیک د اد ؛ لیکن سـیر تحول 
مشـرق زمیـن همانند  مغـرب زمین نبـود ، بلکه همچنان 
نـوع نـگاه ربانـی به عالم د ر این سـرزمین ها تـد اوم یافت. 
ر  ایـن تـد اوم تا زمـان حال نیـز اد امه د اشـته و هنـوز تفکُّ
هنـد ی، ژاپنـی و اسالمی از حقایق باطنـی خویش تهی 
نگردی ـد ه انـد  و به همین لحاظ اسـت کـه چنین فرهنگ 

ـر غربی مقاومـت می کنند . هایـی د ر مقابـل تفکُّ
2. »موضـع متافیزیـک: د وران تاریخـی معنویت مآبـی و 
فلسـفه یونان«: د وره متافیزیک با پید ایش فلاسـفه یونان 
ری که تا ایـن زمان به  شـکل مـی یابـد . د ر ایـن د وره، تفکُّ
صـورت یکپارچـه و حضوری بود ، شـروع به تجزیه شـد ن 
می نمایـد . خد ایـان جای خویـش را به نیروهـای انتزاعی 
و اید وس هـا می د هنـد . ایـن اید وس هـا، مجموعـه ای از 
الگوهای بی زمان می باشـند  که طبیعت سـعی د ر تقلید  
آنهـا د ارد  و ایـن تقلیـد  یا محـاکات چند ان کامـل و عین 
بـه عین نمی باشـد  و د ر نتیجـه صور و نتایـج مختلفی را 

د ر بر د ارد .
3. »موضـع پوزیتیویسـم: علمی، حسـیت و د وره جدی د «: 
ران، آغاز این د وره را با اندی شـه دک ارت مرتبط  اغلـب متفکُّ

مـی د اننـد . مهم ترین اصـل دک ارتی کـه موجب پید ایش 
ایـن حرکـت عظیم و این شـکاف ژرف بین عالـم پیش از 
خـود  و عالـم جدی ـد  گردی د ، اصـل بنیادی نی اسـت که به 
سوبژکتیسـم، معروف شـد ه اسـت. طرح او برای تاسـیس 
علـوم جدی د  مسـتلزم ایجاد  شـکاف عجیبی بیـن آگاهی 
انسـان و جهـان خـارج بـود . ذهن بـرای وصول بـه هد ف 
هـای کمی؛ یعنی به منظور اند ازه گیری و محاسـبه برای 
د سـتکاری د ر طبیعـت و تصرف آن، طـرح های اجمالی و 
کلـی از طبیعـت تهیـه مـی کنـد ، و د ر همـان حالـی که 
آگاهی انسـان مشـغول این کار اسـت، فاعل یا شناسـند ه 

ای انسـانی د ر مقابـل طبیعت قـرار می گیرد .
4-2 گونه شناسی الِهام ها د ر هنر و معماری

د ر بـاب گونـه شناسـی محتوایـی الِهام ها، که نخسـتین 
گام د ر فرآیند  آفرینشـگری تصور می شـوند ، می توان به 

چهـار نوع تقسـیم بند ی اشـاره کرد :
1. »نظریـه الِهـام هـای انتزاعـی و تصاد فـی« )هُنـر برای 
هُنـر(: گروهـی از جریـان هـای هُنری منکر سرچشـمه و 
غایتی خارج از هُنر، برای هُنرند  و سرچشـمه هُنر و حتی 
غایـت آن را هـم د رون صورت و ماد ه آن یعنی شـکل و یا 
خلّقیّت و بازی با هند سـه ها و اشـکال تعریف میک نند . 
ایـن همـان دی ـد گاه »هُنـر بـرای هُنر« اسـت کـه هُنر را 
چیزی جز خلّقیّت شـکلی و ظاهری نمـی د اند . د ر اینجا 
یـک جعـل و ایجـاد  جدی د  اسـت و هُنر تنها بـه این معنا 
حقیقـت د ارد . این تئوری را د ر بسـیاری نظریات همچون 

نظریه نهـاد ی می تـوان دی د .
2. »نظریه الِهام های آفاقی«؛

3. »نظریه الِهام های انفسی«؛ و
4.  »نظریـه تجلی حقیقت« )نقـره کار، 1385، ص 106(. 
د ر اد امـه بـه اختصـار بـه شـرح هر یـک از ایـن نظریه ها 

پرد اختـه می شـود .
4-3 سرچشمه های آفاقی الِهام د ر معماری

د ر ایـن رابطـه می تـوان به نظریه های زیر اشـاره د اشـت 
کـه د ر تاریـخ بـا رویکرد ی فلسـفی همـواره مـورد  توجه 
اهـل نظـر بـود ه و هسـتند . ایـن نظریـه هـای د ر حـول 

»سرچشـمه های آفاقـی« الِهـام عبارتنـد  از:
1. »نظریـه بازنمایـی« )تقلیـد (: کهن ترین تعریـف هُنر، 
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بر اسـاس بازنمایـی [یا نسـخه برد اری از طبیعت] شـکل 
گرفتـه اسـت. بنابرایـن نظـر: »هُنـر، عبـارت از تقلیـد  یا 
نسـخه برد اری از طبیعت اسـت که به د سـت اد می انجام 
می شـود . این تعریف منسـوب به »افَلاطون« و »ارَسطو« 
اسـت کـه آغازگر تاملات فلسـفی د ربـاره آثار هُنـری اند . 
بـر اسـاس ایـن نظـر، ارزش هُنـری هـر اثـر بـه د قـت و 
ظرافـت و ریزبینـی هُنرمند  د ر امر بازنمایی بسـتگی د ارد  

)رامیـن، 1377، ص 9(.
ری بـر این  د ر رابطـه بـا نقد هایـی کـه جریـان هـای تفکُّ
نظریـه وارد  کـرد ه انـد ، مـی توان بـه د و نظریه زیر اشـاره 

د اشت:
ـر هُنری آزاد  )لیبرالیسـم(«: »ژیـل د لوز«  1. »انتقـاد  تفکُّ
اسـاس نظریـه افَلاطـون را د ر تفکیـک د و سـاحت ظاهر 
و باطـن مـی د انـد  و تاکیـد  مـی کند  کـه د ر عصـر امروز، 
از کانـت گرفتـه تا هـگل و نیچه، این د وگانگـی ظاهرها و 
باطـن هـا را باطـل اعلام کـرد ه اند  و به ایـن د لیل به هیچ 
وجـه نمـی توان ریشـه و علـت فاعلـی ظاهـر را د ر باطن 

د انسـت )د لـوز، 1378، ص 64(.
ر  هُنـری وجود گرا )اگزیستانسیالیسـم(«:  2. »انتقـاد  تفکُّ
»مد د پـور« د ر مـورد  نگـرش افَلاطـون بـه شـاعران مـی 
گویـد  کـه انهـا از روی عقـل و د انش سـخن نمـی گویند  
و شـاعران را آشـفته و پریشـان می خواند . وی د ر سلسله 
مراتـب ارواح و عقـول انسـانی، بـرای روح شـاعر جایی د ر 
مرتبـه نهـم، بیـن مرتبـه اهل رمـوز و اعـل صنعت معین 
مـی کنـد  و صد ر مراتب را بلافاصله بعـد  از مرتبه خد ایان، 
بـه فلاسـفه و حکمـا وامـی گـذارد . همچنیـن »د اوری« 
موضـع افَلاطـون د ر بیان هُنر را ذات هُنر ند انسـته اسـت، 
بلکـه منظـور او را نفـی و نقـد  هُنـر موجـود  می د انـد . د ر 
عیـن حـال تاکید  د ارد  که از نظـر افَلاطون هُنر با حقیقت 
سـروکاری ند ارد . حقیقت عالم غیب و مثال اسـت و فارق 
از اشـیای محسـوس. هُنرمنـد  تصویـر این عالم و اشـیای 
آن را بـه مـا نشـان می د هـد ؛ بنابراین اثـر و کار او نه فقط 
حقیقت نیسـت، بلکه سـایه حقیقت اسـت؛ یعنی نسبت 
به حقیقت د ر مرتبتی سـوم قـرار د ارد  )نقـره کار، 1385، 

ص 109(.
4-4 سرچشمه های انفسی الِهام د ر معماری

د ر رابطه با نظریه های مرتبط با سرچشـمه های انفسـی 
الِهـام می توان اشـاره کرد  که:

1. »نظریه فرانمایی هُنر«: د سـته ای از نظریه ها و تعاریف 
هُنر، منشـا اصلـی هُنر را د رونـی می د انند . اینـان یکی از 
غرائـز و عواطـف و حالات انسـانی را به عنوان منشـاء هُنر 
د ر نظـر می گیرنـد . ریشـه های چنیـن تعریفـی را از یک 
طـرف د ر نظریـه هـای روانشناسـی ناخـود آگاه و از طرف 
دی گـر د ر نظریه هـای بیان گرا می توان یافـت. علی رامین 
د ر خصـوص ایـن نظریـه می گویـد : »تعریف دی گـر که بر 
نظـر »کروچـه و کالینگوود « تکیـه میک ند ، هُنـر را بیان 
گویـای احساسـات و عواطـف آد مـی با اسـتفاد ه واسـطه 
هـای مختلـف هُنـری تعریف میک نـد ؛ بدی ن صـورت که 
هُنرمند  وقتی د سـتخوش عواطف و احساسـات می شود ، 
تالش می کند  تا تصوری روشـن از احساسـاتش د اشـته 
باشـد  و ایـن احسـاس را د ر قالـب کلام، رنـگ، صـوت و 
یـا هـر واسـطه دی گـر هُنـری بـه گونـه ای گویا و شـفاف 
ابـراز کنـد «؛ چنانک ـه بـه گفتـه »تولسـتوی«: »کار هُنر 
ایـن اسـت، آنچـه را که ممکن اسـت د ر قالب اسـتد لال و 
تعقل، نامفهوم و د ور از د سـترس باقی بماند ، مفهوم سـازد  
و د ر د سـترس همـی مرد م قـرار د هد  )تولسـتوی، 1360، 

ص 115(.
2. »نظریـه روانشناسـی هُنـر«: از مهمتریـن الِهـام هـای 
انفسـی باید  به روانشناسـی اشـاره نمود  که د ر سـبکهایی 
همچون سوررئالیسـم و اکسپرسیونیسم اهمیت یافته اند . 
روان شناسان از احساس های لحظه ای فراتر می روند  و به 
احساسـات ناخـود آگاه اعماق وجود  می رسـند  که د ر هُنر 
ظهـور میک ند ؛ اگرچـه واضع بـزرگ روانشناسـی فروید ، 
هـم ماننـد  افَلاطـون، هُنرمنـد ان را بیمارانی می د انسـت 
کـه بیماریشـان آنهـا را به چنیـن ادِ راکی رسـاند ه اسـت. 
»فرويـد « از د يد گاهـي روان شـناختي زيبايي را تسـيكن 
بخشـي بـر آلام د رونـي مي د انسـت و بـر اين بـاور بود  كه 
هُنـر مـي توانـد  كاربـرد ي التيام بخـش د ر هنـگام زايش 
هُنـري، چـه بـراي هُنرمنـد  و چه بـراي مخاطـب هُنري 
د اشـته باشـد . »امیـر حسـین آریـان پـور« اصلـی تریـن 
رویکرد هـای آنـان را د ر سـه گرایـش تنظیم کرد ه اسـت: 
»الـف(: هُنر ناشـی از غریزه بازی اسـت؛ که خـود  اینان د و 
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غایـت را برای ایـن غریزه تنظیم میک نند : الـف-1(: بازی 
تنهـا بـرای یک احسـاس خوشـی و د فـع مـازاد  نیروهای 
انسـانی و عـد م وجـو هد فـی بیرونـی )اسپنسـر، لانگـه و 
شـیلر(؛ و الـف-2(: بازی، مقد مه ای بـرای آموختن اعمال 
حیـات )کارل گـروس(؛ ب(: هُنر ناشـی از غریزه جنسـی 
و تناسـلی؛ هُنـر وسـیله ایجـاد  جاذبـه بـرای جلب جفت 
و یـا ارضـاء نیـروی د رونی جنسـی و لـذت بـرد ن )فروید  
و د ارویـن(؛ و ج(: هُنـر ناشـی از غریـزه جمـال د وسـتی و 
زینـت خواهـی؛ جالب آنکـه آریان پور هر سـه نظریه فوق 

را نیـز رد  مـی کند .« )آریـان پـور، 1354، ص 4(.
4-5 سرچشمه های فراگیر الِهام د ر معماری

د ر این ارتباط می توان به نظریه زیر اشاره د اشت که:
»نظریـه تجلـی و ظهـور حقیقـت«: بهتریـن تبییـن این 
تئـوری از هاید گـر ارائـه شـد ه و به نظر می  رسـد  اسـاس 
آن را د ر »فلسـفه صد رایـی« بتـوان یافـت. اصلی تریـن 
مقالـه هاید گـر د ر رابطه با هُنر، تحت عنوان »سرچشـمه 
اثـر هُنـری« یـا بـه تعبیـری علـت فاعلی هُنـر اسـت. او 
سرچشـمه هُنـر را حقیقـت مـی د انـد ، امـا حقیقتـی که 
مربـوط بـه وجـود  ذاتی شـئی اسـت و »د ر اثـر هُنری به 

قـرار آورد ه شـد ن شـیئی« را هُنـر مـی د اند .
د ر ایـن رابطـه می تـوان به نظریات غزالی اشـاره د اشـت، 
چنانک ـه غزالـي نيـز د ر كيميـاي سـعاد ت بـه مراتـب 
زيبايي و آفرینشـگری همراه آن، اشـاراتي مي كند  و آن را 
د ر سـه  مرتبـه قـرار مي د هد  و متعالي تريـن گونه زيبايي 
را زيبايـي روحانـي مي د انـد ، زيـرا بـه قـاد ر متعـال پيوند  
مي خـورد  و بـا وجـد  و شـوق بـه د سـت مي آيـد : »بـد ان 
كـه ايزد  تعالي را سـري اسـت د ر د ل آد مي كـه آن د ر وي 
همچنان پوشـيد ه اسـت كـه آتش د ر آهـن و چنان كه به 
زخـم سـنگ بـر آن، آن سـر آتش آشـكارا شـود  به صحرا 
افتد ، همچنين سـماع خوش و آواز موزون آن گوهر د ل را 
بجنبانـد  و د ر وي چيـزي پيد ا آورد ، بـي آنكه آد مي را اند ر 
آن اختياري باشـد  و سـبب آن مناسـبتي اسـت كه گوهر 
آد مـي را بـا عالـم علوي اسـت و عالم علوي عالم حسـن و 
جمـال اسـت و اصل حسـن و جمال تناسـب اسـت و هر 
چه متناسـب اسـت نمود گاري اسـت از جمـال آن عالم و 
هـر چه جمال و حسـن كه د ر اين عالم محسـوس اسـت 

همـه ثمره حسـن و جمال و تناسـب آن عالم اسـت.«
د ر تقابـل بـا همـه مـوارد  گفتـه شـد ه د ر رابطه بـا ارتباط 
سـنت و ابـد اع، »شـریعت زاد ه« د ر مقالـه ای بـا عنـوان 
»اعتـد ال میـان سـنت و نـوآوری« می نویسـد : »این فکر 
باطلـی اسـت که خیال کنیـم خلّقیّت جوشـان از تخیُّل 
بـد ون نفوذ گذشـته می تواند  وجود  د اشـته باشـد ، آیند ه 
هـم نمـی تواند  انچـه را د ر این 50 سـال تسـلط معماری 
مـد رن یـا پسـت مـد رن حـاد ث شـد ه، کنـار بگـذارد . 
تخیُّالت رمانیتـک نمی توانـد  خاطره های گذشـته را به 
احکام مسـلط تبدی ـل کند . معماری هم ماننـد  زبان، جزو 
فرهنـگ اقوام اسـت، امـا همه پایه های فرهنگی یکسـان 
نیسـتند . زبـان و مذهب از طفولیـت د ر ذهن جایگیر می 
شـوند ، و د ر آنهـا نـوآوری و تغییـر چند ان مطرح نیسـت، 
یـا کمتـر مطرح اسـت و تـد اوم انهـا از همین روسـت. اما 
معمـاری حرفه ای اسـت که با ذهن بالـغ و نقاد  فراگرفته 
مـی شـود . د ر تغییر به روی آن باز اسـت. تـد اوم و نواوری 
هـر د و د ر آن ممکـن اسـت و یکی اگر نباشـد  آن دی گری 
معنـای خود  را از د سـت می د هد . با تد اوم معماری اسـت 
کـه معمـاری چین را از معماری اروپا تمیـز می د هیم و با 
نـوآوری اسـت که معماری یـک د وره را از د وره های دی گر. 
د ر ایـن مـورد  کـه چه چیز لازم نیسـت، تـد اوم یابد ، نمی 
تـوان حکـم قبلی صاد ر کـرد . زمـان آن را دی کته می کند . 
تد اوم که مایه قوام و اسـتحکام معماری اسـت و خلّقیّت 
و نـوآوری کـه از فضایل معماری اسـت، وقتی مـی توانند  
باهم باشـند  که بر متن آزاد  اندی شـی باهم ترکیب شـوند ؛ 
صـرف تعهد  به شـرق یا غرب یا سـنت نمـی تواند  ملاک 

قرار گیـرد « )شـریعت زاد ه، 1374، ص 66(.
4-6 گستره الِهام ها د ر هنر و معماری

د ر رابطـه بـا گسـتره الِهـام می تـوان اشـاره د اشـت کـه 
سرچشـمه اصلـی هُنر، الِهام و کشـفی اسـت که توسـط 
عقـل یـا خیـال تـا مرحلـه شـکل و صـورت مـاد ی نازل 
می شـود . د ر ایـن راسـتا سـه نظریـه از هـم قابل تفکیک 

است:
1. »الِهام های پسـینی: نسـبی، اعتباری و عصری« )الِهام 
تکامـل پذیـر انسـان از جامعـه، تاریخ، طبیعت و انسـان(: 
ایـن دی ـد گاه اگرچـه لازمـه یک فرهنـگ و تمد ن اسـت 
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امـا امـروز همه سـاحات هُنـر را د ربر گرفتـه و جایی برای 
هُنـر فرازمان باقی نگذاشـته اسـت؛ چراکه د سـت یابی به 
ایـن سرچشـمه ها آسـان تـر و امـکان پذیر تر اسـت؛ د ر 
حالیکـه بـرای رسـید ن به سرچشـمه های بی زمـان باید  
از رنـگ زمانـه فاصلـه گرفـت و از افقـی فرازیـن بـه زمانه 
نگریسـت. »عبد الکریم سـروش« بر این عقید ه اسـت که 
تمد ن انسـان بر پایه اعتبارسـازی اسـت و اعتبارسازی د ر 
حـوزه هـای گوناگونـی اتفاق مـی افتد  کـه مهمترین این 
حـوزه هـا هُنر اسـت. د ر یـان حوزه هـم، شـالود ه فرآیند  
اعتبارسـازی، و د ر نتیجـه تمـد ن سـازی خیـال اسـت. 
بدی ـن گونـه می تـوان علت فاعلـی دی گری هم بـرای هُنر 
برشـمرد  و آن خیال اعتبارسـاز و مجازسـاز اسـت. از آنجا 
کـه که به گفته او انسـان و جامعـه هُنرمند تر، متمد ن تر 
اسـت؛ پس مـی توان انگیزشـی نهان بـرای فرآیند  تمد ن 
سـازی را د ر عالم هُنر موثر د انسـت )سـروش، 1377، ص 

.)24
2. »الِهام هـای پیشـینی: مطلـق و فـرا زمـان« )الِهـام 
فرازمـان بشـر از معبـود ، روحـف ملکوت و طبیعـت(: این 
دی ـگاه حالتـی پیشـرو و غیـر مرد مـی د ارد  و د ر برخـی 
مکاتـب آوانـگارد  و خـط شـکن وجـود  د ارد . بسـیاری از 
دی ـد گاه های شـرقی و دی نی هم به ایـن دی د گاه نزدی کند . 
د ر یانجا تکامل فرهنگ و تمد ن وابسـته به تکامل انسـان 
اسـت و از آنجا که د ر تعاریف دی نی روح انسـان موجود ی 
مجرد  تبعید  شـد ه به عالم ماد ه اسـت، د رد  غربت اسـارت 
روح د ر ایـن عالـم و شـوق ارتبـاط و انـس با حـوزه مجرد  
وجـود ، الِهامـات و مکاشـفاتی را فراهـم می کنـد  که مایه 
و سرچشـمه اصلـی هُنر را می سـازد .  »محمـد  مد د پور« 
د ر کتـاب »تجلیـات حکمـت معنـوی د ر هُنر اسالمی« 
مـی گویـد : »علـت مـاد ی هُنر تخیُّـل و محاکات اسـتف 
امـا علـت فاعلی غیـر از محاکات اسـت. د ر اینجـا آد می با 
معرفـت و الِهـام و جذبه که مبد اء معرفت اسـت سـروکار 
د ارد ، جذبه حالتی اسـت که د ر آن شـعور و وجد ان فرد ی 
انسـان تحـت تاثیـر و اسـتیلای القائاتی قـوی و عالی فرو 
ریخته، و وجود  خود  را د ر وجود ی متعالی مسـتغرق بیابد  
و احسـاس بهجـت و سـعاد ت مـی کنـد . د ر واقـع غلبه و 
اسـتیلای حالـت انفعالـی مخصوصـی اسـت کـه د ر آن 

شـخصیت و تعین هویت انسـان به کلی محو می گرد د  و 
جـای خـود  را به حالت یا احـوال روحانی غیر متعینی که 
بـر وجود  انسـان تسـلط یافتـه اسـت، وا می گـذارد ؛ بنابر 
شـد ت و ضعـف جذبه، اثـر هُنری هویت هُنرمنـد  را کم و 
بیش نشـان می د هـد  )مد د پـور، 1374، ص 24(. »مهد ی 
حجـت« نیـز مایـه اصلـی آفرینـش هُنـری را د رد  د رونی 
هُنرمنـد  می د اند  )حجـت، 1362، ص 52(؛ و فاصله میان 
واقعیـت و حقیقـت را محرک انسـان د ر خلق و تغییر می 
د انـد ؛ و »شـهید  مرتضـی آوینی« نیز هُنر را یاد  بهشـت و 
نوحـه انسـان د ر فراق می د انـد  )آوینـی، 1377، ص 13(.

3. »سرچشـمه فراگیـر« )د انـش فرازمـان و تکامـل پذیر 
برخاسـته از وحی و سـنت نبوی(: گسـترد ه ترین مباحث 
د ر ایـن زمینـه را بایـد  د ر میـان برخـی سـنت گرایان به 
ویـژه بورکهارت، شـوان و نصر یافت. نصر سرچشـمه هُنر 
اسالمی را د ر خود  اسالم د نبال می کند  و ریشـه هُنر د ر 

ابعـاد  باطنـی دی ن اسالم جسـتجو می کند . 
5 خلّقیّت )آفرینشگری( د ر هنر و معماری

سـخن را بـا ذکر مطلبـی از زنـد ه یاد  »منوچهـر مزینی« 
د ر بـاب »ارزش و جایـگاه خلّقیّـت و آفرینشـگری« د ر 
هُنـر و معمـاری آغاز می کنیـم؛ آنجا که د ر مقالـه »هُنر، 

معمـاری و شهرسـازی« د ر رابطـه بـا نوآوری مـی آورد :
»نـوآوری از ویژگیهـای اصلـی آثـار هُنری خواه نقاشـی و 
یـا معمـاری اسـت، امـا یـاد آور می شـویم که نـوآوری د ر 
عرصـه هُنرهـای بصـری آسـانتر صـورت می گیـرد  تا د ر 
عرصه معماری و شهرسـازی.« )مزینـی، 1379، ص 22(.

زنـد ه یـاد  »سـید  هـاد ی میرمیـران« د ر مقالـه »مسـجد  
سپهسـالار« د ر ذیل مفهومـی »خلّقیّت؛ لازمـه وجود ی 
مفهـوم معماری« به این نکته اشـارت د ارد  کـه: »د وم این 
کـه د ر تمامـی آثـار معمـاری یـک وجـه مشـترک وجود  
د ارد  و آن خلّقیّـت اسـت. ایـن خلّقیّـت به د و شـکل د ر 

اثـر معمـاری بـروز میک ند :
1. یکـی »خلّقیّـت نظـری«، یعنی آن مبنـای فکری که 

اثـر معماری بر اسـاس آن اسـتوار می شـود ؛ و
2. دی گـر »خلّقیّت فضایی« اسـت کـه »بخش معمارانه« 
آن اثـر را تشـکیل می د هـد . هـر اثـر معمـاری کـه فاقـد  
خلّقیّـت باشـد ، نمـی تواند  د ر سلسـله عظیم آثـار تاریخ 
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معمـاری جهـان جایی د اشـته باشـد . اگر آثار معمـاری را 
از زاویـه فضایی بررسـی کنیم، معمـاری د وره قاجار ارزش 
بالایـی پیـد ا می کند  و د ر جایـگاه برتر و تکاملی افته تری 
نسـبت بـه معمـاری د وره هـای خـود  قـرار مـی گیـرد « 

)میرمیـران، 1375، ص 56(.
»د اراب دی بـا« نیـز د ر مقاله »حصـول زبانی برای معماری 

امـروز ایـران«، »خلّقیّت را لازمه معمـاری می د اند :
»طراحـی د ر ایـران، نیـاز بـه پژوهـش، عشـق، اصالـت 
وجـوی، هوش و نـواوری و خلّقیّت د ارد . برای د سترسـی 
بـه این زبـان و بیان معماری جدی د  به برقراری سـاختاری 
مفهومـی نیـاز اسـت کـه د ر آن عناصـر و کلمـات بیانی، 
همـان سـطوح و احجامـی اند  کـه این کلیـت ترکیبی را 

انتقـال می د هنـد « )دی بـا، 1378، ص 31(.
از  را  آفرینشـگری  و  خلّقیّـت  نـژاد «،  هاشـم  »هاشـم 
ویژگیهـای معمـاری ایـران مـی د انـد ؛ آنجا کـه د ر مقاله 
»جسـت و جـوی ضرایـب نهفتـه د ر میـراث کهـن« می 

نویسد : 
د ر  کـه  اسـت  هایـی  ویژگـی  د ارای  ایرانـی  »معمـاری 
مقایسـه بـا معمـاری کشـورهای جهـان از ارزش و رمـز و 
رازی مختـص به خود  برخورد ار اسـت...طراحی متناسـب، 
هند سـه ای بدی ع، تناسـباتی موزون، سـازه هایی د قیق و 
خلّقیّـت هایی نو و بالاخره تزییناتی گوناگون...« )هاشـم 

نـژاد ، 1374، ص 45(. 
»لوکوربوزیـه« د ر کتـاب »معمـاری نویـن: نگرشـی نو به 
معمـاری« د ر رابطـه بـا مقولـه »آفرینش نـاب ذهن« می 

نویسد :
»طـرح و پروفیـل، معیار معمار هسـتند . د ر ایجاسـت که 
معمـار خـود  را بعنوان یک هُنرمند  ظاهـر می کند  و یا د ر 
قالـب یک مهند س محـض، طراح بایـد  آزاد انه ارائه شـود  
و نـه د ر اضطـرار؛ دی گـر د ر اینجـا، هیچ چـون و چرایی از 
سـنت ها و رسـوم و نه از سـاختمان و انطابـق احتیاجات 
تجملـی وجـود  نـد ارد . طـرح و پروفیلـف آفرینـش نـاب 
ذهـن هسـتند ، آنهـا به د نبـال یـک هُنرمند  خیـال پرد از 
تجسـمی هسـتند ... هرگاه هارمونـی و هماهنگی خاصی 
وجـود  د اشـته باشـد ، کار مـا را شـیفته خـود  مـی کنـد ، 
معمـاری یعنی آفرینش نـاب روح«  )لوکوربوزیـه، 1386، 

ص 12-3(.
»سـید  حسـین نصر« نیز د ر رابطه با »رد  سرچشـمه های 
تاریخـی و عصـری« د ر مقولـه »آفرینشـگری معمـاری 

ایـران« چنین اشـاره مـی کند :
»سـبک سـنتی معمـاری ایرانـف محصـول »د وره« یـا 
»زمانـه« نیسـت، بلکـه از مواجهه شـیوه روحانی مذهبی 
خاص با ذوق و قریحه پیروان آن مذهب نتیجه می شـود . 
از ایـن رو، مـاد ام کـه آن مذهـب و قوم خاص برخـورد ار از 
هسـتی اسـت، این سـبک نیز تـد اوم مـی یابـد . معماری 
اسالمی ایـران نمونه بـارزی از این واقعیت اسـت. نیاکان 
ایرانـی مـا بـه خلـق هُنری »بـی زمـان« پرد اختنـد  که با 
ابدی ت پیوند  د اشـت و به موجب همین پیوسـتگی، ارزش 
و اعتبـاری جاود انه یافت. کسـانی کـه د ر پی ایجاد  تحول 
د ر شـیوه و سـبک هُنر قد سـی، خصوصا مسجد ، هستند ؛ 
بهتـر اسـت بد اننـد  کـه انگیـزه ایجـاد  تحـول د ر سـبک 
معمـاری زاییـد ه به اصطالح »مقتضیات زمانه« نیسـت، 
بلکـه از ایـن واقعیـت نتیجه می شـود  که طرفـد اران این 
گونـه تحـولات، خـود  از سـنت اسالمی، د ور مانـد ه اند  و 
حتـی نسـبت به نبـوغ قومی ایرانیـان بیگانه گشـته اند  و 
صـورت و معنـای مذهبـی را که ماد ر این سـبک معماری 
اسـت، د ر نیافتـه اند  و حتی ریشـه های فرهنگی عمیقتر 
مـرد م خـود  را، که این معماری را د ر طـی اعصار د ر د امان 
خـود  پرورش د اد ه و شـکوفا سـاخته اند ، نمی شناسـند « 

)نصـر، 1373، ص 53(.
بایـد  گفت که؛ ریشـه زبانی مفهـوم »خلّقیّـت«، د ر واقع 
بـه خلـق یا آفرینـش یک چیز برمـی گرد د . خلـق کرد ن 
بـا د و چیـز همراه اسـت. خلق چیزی که تا بـه حال وجود  
خارجی ند اشـته اسـت و خلق بر اسـاس ترکیبات از پیش 
موجـود . د ر تـورات د اسـتان آفرینـش اینگونه نقل شـد ه: 
»و د ر آغـاز خد اونـد  آسـمانها و زمیـن را آفریـد . زمین بی 
شـکل بـود  و تهـی و تاریکـی بر روی عمـق اسـتوار بود  و 
روح خد اونـد  بـر سـطح آب د ر حـال حرکـت بـود  و بعـد  
از جد ایـی زمیـن و د ریاسـت که زمین شایسـتگی شـکل 
پذیـری را مـی یابـد . ایجـاد  د و مـکان د ریا و زمیـن.«1 د ر 
بـاب همیـن مفهوم، نصـر بـا رد  »نظریه سرچشـمه های 
روانی ناخود اگاه د ر الِهام و آفرینشـگری«، و مطابق با نص 
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قـرآن کریم، اشـاره د ارد :
»هُنـر ]و معمـاری[ سـنتی محملـی بـرای یـک شُـهود  
تعقلـی و یـک پیـام ذوقی اسـت که هـم از فـرد  هُنرمند  
و هـم از روان جمعـی ملتـی کـه هُنرمنـد  متعلـق به آن 
اسـت، فراتـر مـی رود . بعکـس هُنر انسـان گرا فقـط قاد ر 
اسـت الِهـام های فـرد ی و یا اگر بخت یـاری کند ، چیزی 
از آن روان جمعـی را کـه فرد  هُنرمند  متعلق به آن اسـت، 
ولـی هرگز یـک پیام تعقلـی یهنی همان حکمـت ذوقی 
مـورد  بحث ما نیسـت، را منتقـل کند . این هُنـر، به د لیل 
جد ایـی اش از آن قوانیـن کیهانـی و حضـور معنـوی کـه 
وصـف بـارز هُنر سـنتی انـد ، هرگز نمی تواند  سرچشـمه 

معرفـت و یا رحمـت شـود  )نصـر، 1380، ص 431(. 
»علـی اکبر صارمـی« د ر مقاله »جایگاه معمـاری ایران د ر 
جهـان امروز« د ر رابطـه با چگونگی و التزام تحقق پذیری 
خلّقیّـت د ر اثـر معماری معماران، چنین اشـاره میک ند :

امـروز، د اشـتن  از آگاهی هـای اساسـی معمـار  »یکـی 
حساسـیت بـه ایـن امـر اسـت که چـه چیزی بـه صورت 
مـد  روز مطـرح شـد ه و عمـری کوتـاه د ارد  و چـه چیزی 
ماند گارتـر و بـاد وام تر از کلیشـه های رایج اسـت؛ موارد ی 
کـه نمونـه هـای آن د ر همـه جا پراکنـد ه اند  و مـی تواند  
بـا کمی د قت آنها را شـناخت. سـوال بعـد ی که بلافاصله 
مطـرح مـی شـود  این اسـت که گام بعـد ی معمـاران اگر 
بخواهنـد  د ر د ام کلیشـه ها )اعم کلیشـه هـای تاریخی و 

یـا امروزیـن( نیفتند ، چیسـت؟ د ر این جا تنهـا راهی که 
ظاهـرا باقـی مـی مانـد ، خلـق فضاها و فـرم هـای جدی د  
اسـت، ولـی آیـا چنیـن چیـزی امـکان پذیـر اسـت کـه 
هربـار و د ر هـر اقـد ام طراحـی، اعـم از پروژه مد رسـه ای 
و یـا کار حرفـه ای، د سـت به خلّقیّـت جدی ـد  زد ؟ ایا د ر 
جهـان کنونـی زمینـه ای وجـود  د ارد  کـه هـر معمـار به 
تنهایـی بتواند  نظریه خود  را خلق کنـد  و معماری خود  را 

بسـازد ؟« )صارمـی، 1377، ص 19-13(.
»اتـو واگنر« د ر باب اهمیت »خلّقیّت« و »آفرینشـگری« 

هُنرمند  و معمـار می گوید :
»هُنرمنـد  قبـل از هرچیز د ارای طبیعتی خلّق اسـت که 
باید  مسـتقلا تجلی کند ، و خلّقیّت صفت نیکوی اوسـت. 
د ر هُنـر اصـل »حمایـت« نمی تواند  وجود  د اشـته باشـد ، 
زیـرا حمایـت از یـک هُنـر ضعیـف آن را بـه پسـتی مـی 
کشـاند . د ر زمینـه هـای هُنری تنهـا باید  قوی را تشـویق 
کرد  زیرا که تنها آثار او هسـتند  کـه برای دی گران بصورت 
سرمشـق هـای ایـد ه آل یا بهتر بگوییم، به صـورت انگیزه 
هـای هُنـری د ر می آیند . شـخصی می گویـد : د ر هُنر به 
متوسـط نبایـد  ترحـم کـرد . بنابرایـن فرهنگ هُنـری ما، 
یعنی پیشـرفت هُنر، بد سـت کسـانی سپرد ه شـد ه است 
که د ارای شـخصیتی بی نظیر و ابتکاری و اصیل باشـند « 

)لئونـاد رو بنه ولـو، 1386، ص 462(.
د ر دی ـد گاه میتولوژیـک )اسـطوره شناسـی(، آفرینـش 

ـمَاوَاتِ وَالْرَْضَ باِلحَْقِّ وَيـَوْمَ يقَُولُ كُنْ  1. د ر قـرآن کریـم، د ر رابطـه بـا فرآینـد  آفرینش و خلق جهان آمد ه اسـت: وَهُـوَ الَّذِي خَلـَقَ السَّ
ـهَاد ةَِ  وَهُوَ الحَْكِيمُ الخَْبِيرُ )اوسـت که آسـمانها و زمین را بحق  ورِ  عَالـِمُ الغَْيْبِ وَالشَّ فَيَكُـونُ قَوْلـُهُ الحَْـقُّ وَلـَهُ المُْلـْكُ يـَوْمَ ينُْفَخُ فـِي الصُّ
آفریـد ؛ و آن روز کـه )بـه هـر چیـز( می‏گویـد : »موجـود  بـاش!« موجـود  می‏شـود ؛ سـخن او، حـق اسـت؛ و د ر آن روز کـه د ر »صور« 
د میـد ه می‏شـود ، حکومـت مخصوص اوسـت، از پنهان و آشـکار با خبر اسـت، و اوسـت حکیم و آگاه.( )سـوره الأنعام، آيـه 73، جزء 7( 
ـمْسَ وَالقَْمَرَ  ةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْـتَوَى عَلىَ العَْرْشِ يغُْشِـي اللَّيْلَ النَّهَـارَ يطَْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّ ـمَاوَاتِ وَالْرَْضَ فـِي سِـتَّ ذِي خَلـَقَ السَّ ُ الّـَ َّكُـمُ اللَّ إنَِّ رَب
ُ رَبُّ العَْالمَِيـنَ )پرورد گار شـما، خد اوند ی اسـت که آسـمانها و زمین را د ر  رَاتٍ بأَِمْـرِهِ  ألََ لـَهُ الخَْلـْقُ وَالْمَْـرُ  تبََـارَكَ اللَّ وَالنُّجُـومَ مُسَـخَّ
شـش روز ]= شـش د وران[ آفریـد ؛ سـپس بـه تد بیـر جهـان هسـتی پرد اخـت؛ بـا )پـرد ه تاریک( شـب، روز را می پوشـاند ؛ و شـب به 
د نبال روز، به سـرعت د ر حرکت اسـت؛ و خورشـید  و ماه و سـتارگان را آفرید ، که مسـخّر فرمان او هسـتند . آگاه باشـید  که آفرینش و 
تد بیـر )جهـان(، از آن او )و بـه فرمـان او(سـت! پـر برکت )و زوال‏ناپذیر( اسـت خد اوند ی که پرورد گار جهانیان اسـت!( )سـوره الأعراف، 
ـمَاوَاتِ وَالْرَْضَ فـِي سِـتَّةِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُـهُ عَلـَى المَْـاءِ ليَِبْلُوَكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَـنُ عَمَاًل  وَلئَِنْ قُلتَْ  ذِي خَلـَقَ السَّ آيـه 54، جـزء 8( وَهُـوَ الّـَ
َّذِيـنَ كَفَرُوا إنِْ هَذَا إلَِّ سِـحْرٌ مُبِينٌ )او کسـی اسـت که آسـمانها و زمین را د ر شـش روز ]=  َّكُـمْ مَبْعُوثـُونَ مِـنْ بعَْـد ِ المَْـوْتِ ليََقُولـَنَّ ال إنِ
شـش د وران[ آفریـد ؛ و عـرش )حکومـت( او، بـر آب قـرار د اشـت؛ )بخاطـر این آفریـد ( تا شـما را بیازماید  کـه کد امیـک عملتان بهتر 
اسـت! و اگـر )بـه آنهـا( بگویی: »شـما بعد  از مرگ، برانگیخته می‏شـوید ! »، مسـلّماً« کافران می‏گویند : »این سـحری آشـکار اسـت!«( 

)سـوره هود ، آيـه 7، جزء 12( 
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بـا خلـق د و مـکان اسـت کـه آغـاز مـی شـود  و سـپس 
فراینـد  جد اسـازی آغـاز می شـود : روز از شـب، تاریکی از 
روشـنایی و آب د ریاهـا. بنابراین آفرینش مـکان از نامکان 
آغـاز نمی شـود . آفرینش نـه از خلا آغاز می شـود  و نه به 
عنـوان خلاء. د ر نـگاه افَلاطون جهان توسـط »د میورگ«  
آفریـد ه شـد  اما تفاوت ایـن آفرینند ه بـا آفرید گار حکمت 
»ارتود وکس مسـیحی«  د ر این اسـت که وی جهـان را از 
»نیسـتی«  نیافرید ه بلکه به آشـفتگی ماد ه سازند ه جهان 

نظم بخشـید ه است. 
امـا آیا لزومـا هر نوآوری، خلّقیّت اسـت یـا آیا هر چیزی 
کـه خلـق می شـود ، بایـد  نـو باشـد ؟ مفهـوم خلّقیّت و 
مفهـوم نـوآوری یـا چیز جدی د  آورد ن بسـیار بـا هم قرین 
اما یکسـان نیسـتند . شـاید  بهتر باشـد  به جای نوآوری از 
واژه آشـنایی زد ایـی اسـتفاد ه کنیم، چراکـه د ر واقع مثل 
کلمه پسـت مد رنیسـم کـه مـد رن را د ر بطن خـود  د ارد ؛ 
آشـنایی زد ایـی نیـز مفهـوم گذشـته، تکـراری و از پیش 

موجـود  را د ر خود  نهفتـه د ارد :
1. نخسـت اینکـه، این امر د ر واقع کمـک می کند  که د ر 
مواجهـه بـا یک بنا با مقایسـه کد های ناآشـنا و بـا رجوع 
بـه حافظـه بصری بیشـتر بـا بنا د رگیـر شـویم و از دی د ن 
رگـه هـای آشـنا د ر آن لذت ببریم تا اینکه بـا بنایی روبرو 
شـویم کـه هیـچ ارتبـاط یا سـابقه بصـری د ر مـا بر نمی 

انگیزد ؛ و 
2. نکتـه د وم میـزان و د رجه و تفاوت خلّقیّت د ر هُنرهای 

سـنتی و هُنر مد رن است. 
»برنارد  چومی« د ر »شـش مفهـوم د ر معماری معاصر« با 

اشـاره به فنون آشـنایی زد ایی، می آورد :
»اگـر آرمـان رایـج، آرمان شـناخت اسـت- شـناختی که 
بـا انـگاره هـای معلـوم کـه از مد رنیسـم د هـه بیسـت یا 
کلاسـی سیسـم قرن هیجد هم ناشی می شـود - چه بسا 
نقـش انسـان این اسـت که آشـنایی زد ایی کنـد . اگر این 
شـناخت جدی ـد ، جهـان را واسـطه قـرار د هـد ، و واقعیت 
اوراق شـد ه مـا را بازگـو و تقویت کند ، چه بسـا و چه بسـا 
د قیقـا انسـان بایـد  از ایـن گونه اوراق شـد ن سـود  جوید ، 
و فروپاشـی را بـا سـتایش فرهنـگ تمایزها، با سـتایش و 
تشـدی د  عـد م قطعیـت و مرکـز و تاریـخ، پـاس بد ارد ...به 

ویـژه د ر معمـاری، تصـور آشـنایی زد ایـی همواره وسـیله 
مشـخصی اسـت. گرچه طراحـی پنجره ها تنها سـطحی 
بـود ن تزئین پوسـته را منعکس می کند ، امـا ما به خوبی 
می توانسـتیم جسـت و جوی راهی را که بی پنجره باشد  
د ر پیش بگیریم. گرچه طراحی سـتون ها، جنبه اسـکلت 
باربـر را منعکس می سـازد ، اما چه بسـا می توانسـتیم به 
کلـی خـود  را از شـر سـتون ها خالص کنیـم« )چومی، 

1378، ص 20؛ بنقـل و ترجمـه جـود ت و همکاران(.
د ر بـاب مفهوم آشـنایی زد ایی، و د ر تفاهم بـا آن و البته نا 
تایید  مسـتقیم، »حسـینی« د ر مقاله »آثار طراحی میرزا 

ابوتراب غفاری د ر روزنامه شـرق« می نویسـد :
»هُنرمنـد ان [و معمـاران] مـا، بایـد  از واکنشـهایی که د ر 
بیـن مـرد م و د ر میان جامعه وجود  د ارد ، نترسـند  و به آن 
چیـزی کـه اعتقـاد  د ارنـد ، عمل کنند ؛ اگـر قـاد ر و د ارای 
خلّقیّت باشـند  و حرفشـان نو باشـد ، د ر د راز مد ت جای 

خـود  را پیـد ا می کننـد « )حسـینی، 1377، ص 6(.
د ر رابطـه بـا مقولـه »رابطه سـنت و نوآوری«، شـیخ زین 

الدی ـن چنین اشـاره مـی کند :
»نـوآوری و آزاد ی و خلّقیّـت کـه د ر جهـت تعالی اثر کار 
کرد ه اند ، قصد شـان یکسـره برهم زد ن نبود ه اسـت. بلکه 
گشـود ن راهـی د گـر را که نظری هم به گذشـته د اشـته 
باشـد ، وجهه همت خویش قـرار د اد ه اند  )مانند  خلّقیّتی 
کـه د ر اثری مانند  مسـجد  سـید  اصفهان دی د ه می شـود  
بـه خصوص د ر نماهـای اطراف حیاط خود  و یا مسـجد  و 
مد رسـه آقا بزرگ د ر کاشـان« )شـیخ زین الدی ن، 1378، 

ص 169(.
همچنین د ر مقوله »خلّقیّت د ر معماری ایران«، »هاشـم 

هاشـم نژاد « به این نکته اشـارت د ارد  که:
»هُنرمنـد ان و معمـاران هند سـه را بـه عنـوان تصویـری 
انتزاعـی از ترکیباتی کـه د ر ماورای جهان ماد ی گام برمی 
د ارد   و به نوعی به سـوی نیروی الهی کشـید ه می شـود ، 
بـهک ار گرفته انـد . د ر ایـن ترکیبـات مفاهیـم هماهنگی، 
میـزان و وحـد ت بـه صـورت قوانیـن اصـل خلّقیّـت و 
طراحـی متجلـی می شـود  و هند سـه گسـترش خـود  را 
د ر یـان اشـکال می یابد ...« )هاشـم نـژاد ، 1374، ص 46(.

بـر ایـن اسـاس بنظر مـی رسـد  کـه هُنرمنـد  [و معمار] 
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ایرانـی بایـد  هُنـر معاصر کشـورهای مختلف را بشناسـد  
و د ر صـورت تـوان و امـکان سـیر تاریخـی آن را نیـز تـا 
حـد ود ی بد انـد ، بـرای بیان هُنری خـود  از زبانـی مد رن و 
جهانی اسـتفاد ه کند ؛ لزومی ند ارد  به تمام اصول فلسـفی 
مد رنیسـم اعتقاد  د اشـته باشـد ، روح معنویـت گرایی غیر 
کلیشـه ای و بـی ریـا و برگرفتـه از د رون او د ر اثرش وجو 
د اشـته باشـد ، بـه معیارهـای عامـه پسـند  یا سـلیقه روز 
جامعـه اعـم از روشـنفکر و غیـر آن اعتنایـی نکنـد ؛ زیـرا 
هُنرمنـد  آزاد  اسـت و هُنـر زایید ه اندی شـه خلّق اسـت و 
نباید  آن را کانالیزه کرد  )افشـار مهاجر، 1384، ص 272(.

6 نتيجه گيري و جمعبند ي
بایـد  گفـت که: فقـط د ر حوزه محیطـی و طبیعی بود  که 
امـور متافیزیکـی معمـاری می توانسـت موجودی ـت یابد . 
چـون تنهـا این حـوزه با تمـام امکانـات د رونی خـود  بود  
کـه مـی توانسـت به ایـد ه- حقیقت سـر و سـامان د هد  و 
آن را بـاز نمایـد . حـوزه محیطـی هم به عنوان بسـتر ارائه 
حقیقـت مـی توانسـت خود نمایـی کنـد  و هم بـه عنوان 
منشـاء »نیروی مولد ی« باشـد  که توان به فرم د رآمد ن را 
با توجه به ارائه د قیق هند سـی و تناسـباتی د اشـته باشد . 
ازایـن طریق معماری د ر شـیوه کلاسـیک بـرای معماری 
شـد ن مـی بایسـت خـود  را د ر تابعیت نیروهـای طبیعی 

قـرار مـی د اد  و همزمـان مقوله های متافیزیـک نظری را 
د ریافـت کنـد . پـر واضح اسـت که آهنگ تغییـرات فرمی 
و الگـو واره هـا د ر معمـاری گذشـته بسـیار آرام تـر بـود ه 
و د ر یـک د وره طولانـی د سـت خـوش تغییـرات اندک ـی 
مـی شـد ند  حال آنکه امروزه سـبکها با سـرعت و شـتاب 
بیشـتری عـوض مـی شـوند  و بـا اتـکا بـه تکنولـوژی و 
مصالـح جدی د  د سـت معمـاران بـرای واقعیت بخشـید ن 
بـه ایـد ه هایشـان باز تـر اسـت. امـا د ر همان معمـاری با 
ضـرب آهنـگ آرام معمـاران د سـت بـه خلّقیّتهایی می 
زد نـد  کـه تنها با بررسـی متوالی و مقایسـه با سـایر د وره 
هـا مـی تـوان بـه این نـوآوری هـا، یـا بهتر اسـت بگوییم 
آشـنایی زد ایـی ها، پـی برد ؛ نمونـه اش مسـجد  آقابزرگ 
کاشـان اسـت که معمار د ر این بنا مجموعـه ای از عناصر 
آشـنای گذشـته نظیر حیاط، باد گیـر، وارد  کـرد ن احجام 
سـه بعـد ی د ر نمـای د و بعـد ی، اختلاف سـطح و غیره را 

خلّقانـه همچون سـمفونی زیبـا ترکیب کرد ه اسـت.
  د ر رابطـه بـا دی ـد گاه افَلاطـون د ر رابطه با آفرینشـگری 
می تـوان بـه رسـاله های وی اشـاره د اشـت کـه د ر اد امـه 

آورد ه شـد ه است:
1. رسـاله »تیمائـُوس«: بـه ایـن د لیـل و چنیـن بـود  که 
آن گـروه از سـتارگانی کـه د ر آسـمان سـیر میک ننـد  و 

نمود ار 4. مواضع هستی شناختی د ر آفرینش معماری و تعامل همزمان کشف و خلق د ر آفرینشگری معماری؛ ماخذ: ترسیم 
نگارند گان.
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ایجـاد  شـد ند ، یعنـی برای اینکه کیهـان تا بشـود  به زند ه 
معقـول و کامـل ماننـد  باشـند  و بـرای تقلیـد  از طبیعت 
زمان جاود ان. پس سـازند ه جهان، سـیارات را به »تقلید « 

از زمـان جاویـد  آفرید .
2. رساله »کِراتیلُوس«: د ر این رساله نیز، واژه »میمسیس« 
چند بـار بـه کار رفتـه اسـت؛ بـرای مثـال این مـوارد  ذکر 
مـی شـود : د ر تعریـف اسـم، هِرمُـوژن شـنوند ه سُـقراط، 
چنیـن می گویـد : »سُـقراط، اسـم چگونه تقلید ی اسـت. 
بنابرایـن، نام، گونه ای تقلید  اسـت، ولـی تقلید  به معنای 
پسـندی د ه آن و نـه معنـای ناپسـند  آن«. کمـی پایین تر، 
چنیـن مـی گویـد : »ولـی چگونه تمیـز د هیم کـه تقلید  
کننـد ه از کجـا به تقلید  مـی پرد ازد ؟ آیا به وسـیله هجاها 
و حروف نیسـت که تقلید ، تقلید  ذات اسـت.« د ر بند  هُنر 
موسـیقی و صورتگـری، تقلید  به معنای پسـندی د ه آن به 

شـمار می رود .
د ر اد امـه د ر ایـن فصل به برخی از تعابیر و مفاهیم کلید ی 
از بررسـی سیر فلسـفي آفرینشـگری د ر جهان و ایران به 

تفصیل اشـاره می شـود . اهم این مـوارد  عبارتند  از:
1- »آفرینشـگری هُنـری« )بـه مفهـوم کلـی بـه معنای 
نیـروی مولـد  هُنـر، خاسـتگاه هُنر و یـا فرآینـد  تکوین و 
تولید  هُنر( چنانچه اشـاره شد ، د ر د وران ماقبل »سُقراط« 

بـه »الِهـام الهـی و جذبـه هُنرمند « تعبیر می‌شـد . 
بـه  حقایـق«  »انکشـاف  »سُـقراط«،  زمـان  د ر   -2

یافـت. تغییـر  »میمسـیس« 
3- »افَلاطـون« کـه به هُنر حسـن اعتقاد  ند اشـت، تولید  

هُنر را محاکات و خاسـتگاه آن را غریزه انسـان د انسـت. 
4- »ارَسـطو«، با تعلیق »خاسـتگاه سماوی هُنر«، و توجه 
برجسـته بـه عنصـر »تخیّـل«، آفرینشـگری هُنرمنـد  را 

آزاد انه‌تـر از قبـل تلقـی کرد . 
5- سـپس »رواقیـون« و بعـد  از آن »فلوطیـن«، د ر عین 
تکیـه بر مفهـوم محاکات متخیّل، به عنـوان حوزه فعلیت 
یافتن آفرینشـگری، به نقش اسـتعد اد  و نبُوغ انسـانی نیز 

توجـه کرد ند . 
6- د ر »د وران قُـرون وسـطی«، مبـد أ هُنـر »الِهـام« تلقی 
می‌شـد ، ولـی نقـش نبُـوغ فـرد ی را نیـز د ر تکویـن هُنر، 

منکـر نمی‌شـد ند . 

7- د ر »عهـد  رُنسـانس«، »محاکات متخیّـل از طبیعت« 
بـه همراه اسـتعد اد  ذاتی، مفهوم »آفرینشـگری« و »ابد اع 

هُنـری« را شـکل می‌د اد ند . 
8- د ر هُنـر رمز آلود  »بارُوک«، نیروی مولد  هُنر، »تخیّل« 
بـا »خاسـتگاه عقلانـی« و موضوعـات بـروز آفرینشـگری 

هُنـری، »تفسـیر و تأویل واقعیت« عنوان شـد . 
ر  9- د ر »د وره کلاسـیک فرانسـه« نیز د ر پیـروی از »تفکُّ
بارُوکـی«، ابد اع و آفرینشـگری هُنـری د ر حوزه »محاکات 

ماهـوی جهان« تعریف می شـد . 
نیـز متوجـه عنصـر تخیّـل د ر  10-  »تجربه گرایـان« 
آفرینشـگری بود نـد ؛ امـا تخیّـل د ر نظـر آنـان، از آنجـا 
کـه مرحلـه و بخشـی از عقـل تلقـی نمی شـد ، آزاد  و 
ند اشـت.  فـراآوری  د ر  تقیـد ی  و  بـود   بی‌محد ودی ـت 
بـه همیـن علـت، بـی شـک آغـاز تفکیـک د و مفهـوم 
آفرینشـگری و تقلیـد  را باید  د ر این د وران جسـتجو کرد . 
11- پـس از آن، »کانـت« آفرینشـگری را اسـتعد اد ی 
غریـزی، طبیعـی و معـاد ل نبُـوغ عنـوان نمـود . از نظر او 
آفرینشـگری و نبُـوغ، »قائـم بـه ذات« اسـت و فراتـر از 

هرگونـه محد ودی ـت د ر تولیـد . 
12- وارثان کانت نیز با بکارگیری مفهوم آفرینشـگری د ر 
ر او تأثیر بسـزایی  مقابـل »تقلید  از طبیعت«، بر ثبات تفکُّ
گذاشـتند  و بـه تد ریج »هِگِل« و »مارکـس« نه تنها نبُوغ 
فـرد ی، بلکـه تأثیـرات اجتماع و اقتصـاد  و به طـور کامل 

اکتسـابات را د ر آفرینشـگری هُنری گوشزد  کرد ند . 
13- د ر »د وره رومانتیـک«، تخیّـل آزاد انـه و فراتر از عقل 
مطـرح شـد . ابـد اع هُنـری از نظـر آنـان توسـط نیـروی 
غریـزی نبُـوغ و بیـان متخیّـل احساسـات و عواطـف بود . 
د ر این د وره کسـانی چون »فیخته«، آفرینشـگری هُنری 
را فـرد ی و قائـم بـه ذات و بـه د ور از تأثیرپذیری‌هـای 

اجتماعـی، اقتصـاد ی و تاریخـی می‌د انسـتند . 
14- »شـیلر« و »اسپنسر« نیز به تأسـی از »کانت«، نبُوغ 
را نیرویـی مازاد  بر نیروهای مصرفی د ر جهت سـود مند ی 

و تأمیـن زند گی، تلقـی می‌نمود ند . 
15- پـس از این د وره، آفرینشـگری نه د ر سـاحت خیال، 
نـه عقـل و نـه الِهام، بلکـه د ر حـوزه »زیست شناسـی« و 
»روانشناسـی« مطرح شد . »شـوپنهاور«، »هانس فریش« 
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و »نیچـه«، هـر یـک بـه نوعـی، اراد ه )بـه مفهـوم کل( را 
»جوهـر غریزی طبیعت و انسـان« می‌د انسـتند . 

16- »شـوپنهاور«، نبُوغ را برتری عقل بر اراد ه معطوف به 
زند گـی و »نیچـه«، ابد اع هُنری را وجهـی از اراد ه معطوف 
بـه قد رت- کـه انسـان را د ر یافتن حقیقت هسـتی یاری 

می‌د هـد - مـراد  میک‌رد . 
»شـهود   را  هُنـر  نیـز  »کروچـه«  و  »برگسـون«   -17
احساسـات« می‌د انسـتند  و نسـبت بـه نحوه بیـان و بروز 

ابـد اع، کـم توجـه بود نـد . 
18- »تولسـتوي«، هُنـر را وسـيله ارتبـاط انسـانها و آن 
را بـراي سـير بـه سـوي سـياد ت فـرد  و جامعـه انسـاني 
موضوعـي ضـروري مـي د اند  و معتقد  اسـت افراد  بشـر را 
احساساتي يكسـان بهم پيوند  مي د هد . منظور از سعاد ت 
يعنـي راه رسـتگاري يعنـي د ر راه خد ا و به سـوي خد اوند  
گام برد اشـتن يعنـي بهـوه يـا نيروانـا يـا اهورامـزد ا يا پد ر 
آسـماني و يـا بـه الله رسـيد ن.  »تولسـتوی« هـم هُنـر را 
نـه بـرای لـذت و زیبایـی، بلکـه بـرای رسـالت اخلّقـی 
و اجتماعـی و مهمتـر از همـه انتقـال احسـاس خالـق به 
مخاطـب می‌سـتود . خاّلق از نظـر او، نیز هُنرمنـد ی بود  
کـه احساسـی والا، اخلّقـی و اجتماعـی را، به روشـنی به 

مخاطبـان انتقـال د هد .
19- د ر »قـرن نوزد هـم«، »طبیعت گرایـی« رواج یافت و 
آفرینشـگری به مفهوم »بازنمایـی« د قیق وقایع اجتماعی 

و انسـانی، به کار رفت. 
20- »پوزیتیویسـتها« نیـز د ر این د وره، هُنـر را محصول 
قواعد  علمی و د ر نتیجه آفرینشگری را، محصول تحصیل 
و اکتسـاب علمی و فنی و د ر نتیجه نسـبی می‌پند اشتند . 
»فرویـد «  شـناختی«،  »روان  حوزه‌هـای  د ر    -21
آفرینشـگری هُنـری را نتیجـه غلبـه تمام و کمـال غریزه 

جنسـی بـر عقـل مـی د انسـت.
22-  »یونـگ«، منشـأء بسـیاری از نوآوری‌هـای هُنری را 
یکسـان و از یک »آرخـه تیپ« با خاسـتگاه »ناخود آگاه« 

معرفـی کرد ند . 
ـرات قرن بیسـتم، همانـا توجه و  23-  روح غالـب بـر تفکُّ
تد قیـق آثـار هُنری و رابطه هُنر و مخاطبـان، بنا به جهان 
بینـی هر اندی شـمند ، بـود  لذا چگونگی بروز آفرینشـگری 

ران کنـار رفت »نظریه‌هـای نهاد ی  از کانـون توجـه متفکُّ
پدی د ارگرایـی«، »مذهـب اصالـت وجـود «، »هرمنوتیـک 
ر  معاصـر«، »نظریه‌هـای صـوری« و »زبانـی هُنـر«، »تفکُّ
نشـانه شناسـانه«، همـه و همـه نحله‌هایـی بود نـد  که از 
طـرق گوناگـون به بررسـی هُنر و اثر هُنری و یـا رابطه آن 

بـا مخاطـب پرد اختند . 
ران »مکتب فرانکفـورت«، د ر راه  24-  د ر ایـن میان متفکُّ
احیای قد اسـت هُنـر اصیـل و د وری از هُنرهـای مصرفی 
و تکنولوژیـک، تلویحـاً بـه نقـش خالـق و پیـروان عنصر 
رهـای  آفرینشـگری، نظـر افکند نـد . یکـی از معـد ود  تفکُّ
رایـج د ر قـرن بیسـتم کـه بـه تبییـن حكمي-فلسـفی 
ر سُـنّت گرایانه  آفرینشـگری هُنـری پرد اخته اسـت، تفکُّ
اسـت. آفرینشـگری هُنری د ر نظر آنان، نه د ر تخیّل لگام 
گسـیخته و وهمـی، بلکه د ر تقـرر د ر سـاحت معنویت و 
تمثیـل حقایـق الهـی و ازلـی- به شـکل نمادی ـن- د ر اثر 
ران مد رن و پست  هُنری اسـت. آنچه از مقایسـه آراء متفکُّ
مـد رن قابـل د رک اسـت، توجـه د وبـاره اندی شـمند ان به 

تمد نهـای کهـن و سُـنّتهای معنـوی و الهی اسـت.
 

آنچـه ارائه شـد ه پـاره‌ای از مهمتریـن تعابیـر و تلقیات از 
مفهـوم آفرینشـگری بیـن د وره تاریخی ماقل سُـقراطی و 
د وران معاصـر بـود ؛ چـرا کـه هـر شـخص د ر هر زمـان و 
مـکان، بنـا بـه فردی ت یا اکتسـاب از محیـط، جهان بینی 
خـاص و منحصـر بـه فـرد  د ارد . از ایـن جهـت، بررسـی 
تمامی تعابیر آفرینشـگری و سـیر د قیق تاریخی آن حتی 
د ر یک د وره زمانی بسـیار محد ود ، امکان پذیر نمی‌باشـد . 
نمایـه کلی برخی از مهمتریـن و راج‌ترین تعابیر از مفهوم 
آفرینشـگری و ابـد اع هُنـری )بـه مفهـوم کل( د ر فاصلـه 
زمانـی د وران ماقبـل سُـقراط تـا د وران مـد رن و پسـت 

مـد رن اروپا، ارائه شـد ه اسـت:
1. »الِهـام و جذبـه الهـی و قد سـی«: د ر فلسـفه سُـقراط، 
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افَلاطـون سُـقراطی و ترید سیونالیسـم معاصر.
2. »غریزه تقلید  از محسوسات و طبیعت«: افَلاطون

ابـد اع  د ر  )بالاخـص  افالک«  و  آسـمان  از  »تقلیـد    .3
فیثاغـورث موسـیقایی(: 

4. »تقلیـد  ماهـوی و تخییـل عقل مد ارانه محسوسـات« 
)بازنمایـی پویـا( به عنوان عامل اولیه و اسـتعد اد  فرد ی به 

عنوان عامل ثانویه: ارَسـطو
هُنرمنـد «:  اکتسـاب فنـی  و  اولیـه(  5. »الِهـام )عامـل 

د مِوکریتُـوس
6. »الِهـام )عامل اولیه( اکتسـاب فنی هُنرمند  و اسـتعد اد  

فـرد ی«: پیند اروس
7. »الِهـام و اسـتعد اد  فـرد ی )عوامـل اولیـه(، محـاکات 

رواقیـان ماهـوی محسوسـات«: 
8. »نیـروی عقلانـی نبُـوغ، تقلیـد  از طبیعـت و الِهـام 

وسـطی  قُـرون  ماهـوی«: 
9. »اسـتعد اد  فرد ی و طبیعی )عامل اولیه(، بیان احساس 

ر غالب د ر د وره رُنسانس و محاکات محسوسات«: تفکُّ
10. »اسـتعد اد  فـرد ی )طبیعی( و اکتسـاب علمی و فنی 

هُنرمند «: آلبرتـی – د اوینچی 
11. »تمرکز د رونی و وارستگی از محسوسات«: فچینو

12. »تخیّل با خاستگاه عقلانی«: بیکن، د لامبر
13. »تخیّـل بـا خاسـتگاه عقلانـی د ر تقلیـد  ماهـوی 

دک ارت محسوسـات«: 
14. »تخیّـل آزاد انـه، مسـتقل و قائـم بـه ذات و تجربـه و 

اکتسـاب هُنرمنـد «: هابز، هیـوم، لاک
15. »نیـروی طبیعـی نبُـوغ د ر نوآوری بی پیشـینه و آزاد  
از واقعیـات )عامـل اولیه(، اکتسـاب فنـی هُنرمند «: کانت

16. نیـروی طبیعـی نبُـوغ بـا تأسـی از روح زمانـه )تاثیر 
پذیـری از اجتمـاع(: هِگِل

17. اسـتعد اد  غریـزی و طبیعـی د ر تجلـی عالیه ذهنیت 
فـرد ی و انانیت مطلـق: فیخته 

18. نیرویی فارغ از سود مند ی حیاتی و مازاد  از فعالیتهای 
حیاتی و معطوف به تأمین زند گی: هربرت اسپنسـر

19. »نیرویـی طبیعـی بـرای رهایـی از احسـاس، فکـر و 
هرگونـه تعلق«: شـیلر 

نبُـوغ فـرد ی طبیعـی، محـاکات ماهـوی  20. »ذوق و 
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24 

 

 هاي تحقيق.. مفهوم فلسفی آفرینشگري در طول تاریخ؛ ماخذ: یافته2جدول 

 .يسم معاصری و تریدسيونالسُقراط افَلاطون، سقُراطدر فلسفه : «و جذبه الهی و قدسی اِلهام» .1

 اَفلاطون: «غریزه تقليد از محسوسات و طبيعت» .2

 )بالاخص در ابداع موسيقایی(: فيثاغورث «تقليد از آسمان و افلاک» .3

ردي به ستعداد فيه و ا)بازنمایی پویا( به عنوان عامل اول «تقليد ماهوي و تخييل عقل مدارانه محسوسات» .4
 اَرسطوعنوان عامل ثانویه: 

 دِموكریتُوس: «مندهُنر)عامل اوليه( و اكتساب فنی  اِلهام» .5

 پينداروس: «مند و استعداد فرديهُنر)عامل اوليه( اكتساب فنی  اِلهام» .6

 رواقيان: «و استعداد فردي )عوامل اوليه(، محاكات ماهوي محسوسات اِلهام» .7

 وسطی  قُرون: «ماهوي اِلهام، تقليد از طبيعت و نُبوغنيروي عقلانی » .8

 انسسرُنوره دب در غال تفكُّر: «استعداد فردي و طبيعی )عامل اوليه(، بيان احساس و محاكات محسوسات» .9

 داوینچی  –آلبرتی : «مندهُنراستعداد فردي )طبيعی( و اكتساب علمی و فنی » .10

 فچينو: «تمركز درونی و وارستگی از محسوسات» .11

 بيكن، دلامبر: «با خاستگاه عقلانی تخيّل» .12

 دكارت: «با خاستگاه عقلانی در تقليد ماهوي محسوسات تخيّل» .13

 کلاهابز، هيوم، : «مندهنُرآزادانه، مستقل و قائم به ذات و تجربه و اكتساب  تخيّل» .14

 كانت: «مندهُنر اب فنیدر نوآوري بی پيشينه و آزاد از واقعيات )عامل اوليه(، اكتس نُبوغنيروي طبيعی » .15

 هِگِلبا تأسی از روح زمانه )تاثير پذیري از اجتماع(:  نبُوغنيروي طبيعی  .16

 و طبيعی در تجلی عاليه ذهنيت فردي و انانيت مطلق: فيخته  استعداد غریزي .17

 نسرربرت اسپهدگی: نيرویی فارغ از سودمندي حياتی و مازاد از فعاليتهاي حياتی و معطوف به تأمين زن .18

 شيلر : «نيرویی طبيعی براي رهایی از احساس، فكر و هرگونه تعلق» .19

جد ول 2. مفهوم فلسفي آفرينشگري د ر طول تاريخ؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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25 

 

وره د: «قلانیيانی عبفردي طبيعی، محاكات ماهوي طبيعت، تقليد از قدما و فرمهاي رایج و  نُبوغذوق و » .20
 كلاسيک قرن هيجدهم

 مندلسون: «هاي طبيعتنيروي تقليد عاليه زیبایی» .21

 ادموندبرک : «نيروي طبيعی و غریزي متأثر از اجتماع» .22

 وپنهاورش: «جهان ایده و ماهوي وغلبه هوش براراده معطوف به زندگی )عامل اوليه(، محاكات » .23

و اكتساب  ز اجتماعاتأثر استعداد طبيعی با خاستگاه غریزي در جهت ميل به قدرت )تجلی اراده به قدرت( و م» .24
 نيچه: «مند )عامل ثانویه(هنُرفردي 

 شلينگ : «نقطه وحدت و تلاقی خود آگاه و ناخودآگاه روان» .25

 فروید: «ر حوزه خود آگاه عقلغلبه غریزه جنسی )ناخودآگاه درون( ب» .26

 كروچه : «شهود متعالی احساسات با خاستگاه عقلانی» .27

 یونگ: «نيرویی برخاسته از ناخودآگاه جمعی و مشترک روان انسانها» .28

 تويتولس: «اجتماعی به مخاطب –ی خلّاقتوانایی بيان متعالی و انتقال كامل احساسات ا» .29

 س مارك: «اجتماعی –آفرینشگري به مثابه امري كاملاً نسبی و متأثر از وضع اقتصادي » .30

 وزدهطبيعت گرایان قرن ن: «انسانی –توانایی بازآفرینی عالی واقعيت بالفعل اجتماعی » .31

 رایان گهيپوليت تن، تحصل : «استعداد طبيعی )عامل ثانویه( و اكتساب علمی )عامل اوليه(» .32

 وونت: «تخيّلو طبيعی مغز بدون نيروي ساده » .33

: «يهنُرثر اواسطه با جهان، موجد وحدت شيئيت و غيریت در نيرویی غير ذهنی براي برقراري نسبت بی» .34
  هایدگر.

 
 منابع و ماخذ

 .2( فرهنگ كامل انگليسی، فارسی، جلد  1358آریانپور، عباس ) .1
 ( جامعه شناسی هنر، تهران، انجمن كتاب دانشجویان. 1354آریان پور، اميرحسين ) .2
ن، چ پور، تهرا اميرحسين آریان ( مقدمه كتاب )سير فلسفه در ایران( تأليف اقبال لاهوري و ترجمه1383آریان پور، اميرحسين ) .3

 پنجم، امير كبير.
 الات(، تهران، گروس.( حكمت و هنر معنوي )مجموعه مق1375اعوانی، غلامرضا ) .4
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طبیعـت، تقلیـد  از قد ما و فرمهای رایـج و بیانی عقلانی«: 
د وره کلاسـیک قـرن هیجد هـم

طبیعـت«:  زیبایی‌هـای  عالیـه  تقلیـد   »نیـروی   .21
لسـون مند 

اجتمـاع«:  از  متأثـر  غریـزی  و  طبیعـی  »نیـروی   .22
اد موند بـرک 

23. »غلبـه هـوش بـراراد ه معطـوف بـه زند گـی )عامـل 
اولیـه(، محـاکات ماهـوی و ایـد ه و جهـان«: شـوپنهاور

24. »اسـتعد اد  طبیعی با خاسـتگاه غریزی د ر جهت میل 
بـه قـد رت )تجلـی اراد ه بـه قـد رت( و متأثـر از اجتمـاع و 

اکتسـاب فـرد ی هُنرمند  )عامل ثانویـه(«: نیچه
25. »نقطـه وحد ت و تلاقی خـود  آگاه و ناخود آگاه روان«: 

شلینگ 
26. »غلبـه غریـزه جنسـی )ناخـود آگاه د رون( بـر حـوزه 

خـود  آگاه عقـل«: فروید 
27. »شـهود  متعالـی احساسـات بـا خاسـتگاه عقلانی«: 

کروچه 
28. »نیرویـی برخاسـته از ناخـود آگاه جمعی و مشـترک 

روان انسـانها«: یونگ
29. »توانایـی بیـان متعالـی و انتقـال کامـل احساسـات 

اخلّقـی – اجتماعـی بـه مخاطـب«: تولسـتوی
30. »آفرینشـگری بـه مثابه امری کاملاً نسـبی و متأثر از 

وضع اقتصـاد ی – اجتماعی«: مارکس 
31. »توانایـی بازآفرینـی عالی واقعیت بالفعل اجتماعی –

انسـانی«: طبیعت گرایان قـرن نوزد ه
32. »اسـتعد اد  طبیعـی )عامـل ثانویه( و اکتسـاب علمی 

)عامـل اولیـه(«: هیپولیـت تن، تحصـل گرایان 
33. »نیروی ساد ه و طبیعی مغز بد ون تخیّل«: وونت

34. »نیرویـی غیر ذهنی برای برقراری نسـبت بی‌واسـطه 
با جهان، موجد  وحد ت شـیئیت و غیریـت د ر اثر هُنری«: 

هاید گر. 
منابع و ماخذ

1. آريانپـور، عبـاس )1358( فرهنـگ كامـل انگليسـي، 
فارسـي، جلـد   2.

2. آریـان پور، امیرحسـین )1354( جامعه شناسـی هنر، 
تهـران، انجمن کتاب د انشـجویان. 

کتـاب  مقد مـه   )1383( امیرحسـین  پـور،  آریـان   .3
)سـیر فلسـفه د ر ایـران( تألیـف اقبـال لاهـوری و ترجمه 
امیرحسـین آریـان پـور، تهـران، چ پنجـم، امیـر کبیـر.

4. اعوانـی، غلامرضـا )1375( حکمـت و هنـر معنـوی 
)مجموعـه مقـالات(، تهـران، گـروس.

5. اعوانـی، غلامرضـا )1375( مباد ی مابعد  الطبیعی هنر، 
حکمـت و هنر معنوی، تهران، انتشـارات گروس.

ایرانـی و  افشـار مهاجـر، کامـران )1384( هنرمنـد    .6
هنـر. د انشـگاه  انتشـارات  تهـران،  مد رنیسـم، 

7. افشـار ناد ری، کامران )1374( نقد ، آباد ی، سـال پنجم، 
هفد هم. شماره 

8. افشـار نـاد ری، کامران )1374( همنشـینی اضـد اد  د ر 
معمـاری ایرانـی، آبـاد ی، سـال پنجـم، شـماره نوزد هم.

9. افلاطـون )1362( د وره آثـار، ترجمـه محمـد  حسـن 
لطفـی، تهـران، خوارزمی.

10. اكرمي، ميرعلي )1377( اصالت سـاختار د ر معماري، 
مجله معماري و شهر سـازي شماره 42.

11. اكرمي، ميرعلي )1377( اصالت سـاختار د ر معماري، 
مجله معماري و شهر سـازي شماره 42.

12. اکرمـی، غلامرضـا )1382( تعریف معمـاری، گام اول 
آمـوزش، هنرهای زیبا، شـماره 16.

13. اکرمـی، موسـی )1376( آینـد ه شناسـی و آینـد ه 
نگـری، فصلنامـه رهیافـت، شـماره 16.

14. بنـه ولـو، لئونـارد و )1377( تاریـخ معمـاری مـد رن، 
جنبـش مد رن تا پایان جنگ جهانی د وم، ترجمه حسـن 

نیر احمد ی، تهران، نشـر مهند سـین مشـاور نیرسـان.
15. بنـه ولـو، لئونـارد و )1380( تاريـخ معمـاري مـد رن، 
ترجمـه دک تـر سـيروس بـاور، انتشـارات د انشـگاه تهران، 

چهـارم.  چاپ 
16. بنـه ولـو، لئونـارد و )1386( تاریـخ معمـاری مـد رن، 

تهـران، انتشـارات د انشـگاه تهـران، چـاپ ششـم.
17. بینـای مطلق، سـعید  )1386( هنـر د ر نظر افلاطون، 

تهران، فرهنگسـتان هنر، چ 2.
18. پورجـواد ی، نصـرالله )1358( د رآمـد ی بـر فلسـفه 

افلوطیـن، تهـران، انجمـن فلسـفه ایـران.
19. تولسـتوی، لئون )1356( هنر چیسـت؟، ترجمه کاوه 
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د هـگان، تهران، امیرکبیر.
20. حسـینی، افضل السـاد ات )1378( ماهیت خلاقیت و 
شـیوه های پرورش آن، چاپ اول، انتشـارات آستان قد س 

رضوی.
الگـوی رشـد   السـاد ات )1385(  افضـل  21. حسـینی، 
خلاقیـت و کارایی آن د ر یاجاد  مهـارت تد ریس خلاق د ر 
معلمـان ابتد ایی، فصلنامه نوآوری های آموزشـی، شـماره 

15، سـال پنجم.
22. حسـینی، مهد ی )1377( آثـار طراحی میرزا ابوتراب 
غفاری د ر روزنامه شـرق، هنرنامه، شـماره صفر، سال اول، 

تهران.
23. دی بـا، د اراب )1373( مسـابقه معماری فرهنگسـتان 

هـا، آباد ی، سـال چهـارم، شـماره 13.
24. دی بـا، د اراب )1378( الهـام و برد اشـت از مفاهیـم 
بنیـاد ی معمـاری ایـران، معمـاری و فرهنـگ، سـال اول، 

شـماره اول.
25. دی بـا، د اراب )1378( حصـول زبانـی بـرای معمـاری 

امـروز ایـران، معمـاری و شهرسـازی، شـماره 50 و 51.
26. دی بـا، د اراب و مجتبـی انصـاری )1374( چگونگـی 
شـکل گیـری ارتبـاط انسـان بـا محیـط مصنـوع، اولین 
مجموعـه مقـالات کنگـره تاریخ معمـاری و شهرسـازی، 

تهـران، سـازمان میـراث فرهنگـی کشـور.
27. رامیـن، علـی )1386( فلسـفه تحلیلـی هنـر، تهران، 

انتشـارات فرهنگسـتان هنر، چ 2.
28. ریختـه گـران، محمد رضـا )1378( هاید گـر و تلقـی 

هند ویـی از مـکان مقد س، نشـریه رواق، شـماره 3.
29. ریختـه گـران، محمد رضـا )1380( تأملـی د ر مبانی 

نظـر هنـر و زیبایـی، تفکر، تهران، سـاقی.
30. سـلیمانی، افشین )1381( کلاس خلاقیت، انتشارات 

انجمـن اولیا و مربیان.
31. سـلیمانی، افشین )1385( سیب خلاقیت: شناخت و 
پـرورش مهارتهای تفکر خلاق، تهران، انتشـارات فراروان.

32. شـریعت زاد ه، یوسـف )1374( اعتد ال میان سـنت و 
نـوآوری، آبـاد ی، سـال پنجم، شـماره نوزد هم.

33. شـفیعی کدک نی، محمد رضـا )1366( صور خیال د ر 
شعر فارسـی، تهران، سوم، آگاه.

34. شـیخ زین الدی ن، حسـین )1378( فـرم د ر معماری، 
معماری و فرهنگ، سـال اول، شـماره 1، تابستان 1378.

35. شـیخ زیـن الدی ـن، حسـین )1381( گفـت و گویـی 
د ربـاره زبـان و تکنیـک، معمار، شـماره 17.

36. صارمـی، علی اکبـر )1377( جایگاه معماری ایران د ر 
جهـان امروز، آباد ی، سـال هفتم، شـماره هـای 27 و 28، 

زمسـتان 1376 و بهار 1377.
37. ضیمـران، محمـد  )1386( زیبایـی و فلسـفه هنر د ر 
گفتگـو: افلاطـون، به همـت و مصاحبه: منیـره پنج تنی، 

تهران، انتشـارات فرهنگسـتان هنر.
38. عبادی ان، محمود  )1381( زیباشناسـی به زبان سـاد ه، 

تهـران، د وم، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری. 
39. عبادی ـان، محمود  )1386( گزید ه زیباشناسـی هگل، 

تهرانف انتشـارات فرهنگستان هنر، چ 2.
40. لوکوربوزیـه )1386( معمـاری نویـن: نگرشـی نـو به 
معمـاری، ترجمـه مجتبـی د ولتخـواه، تهـران، انتشـارات 

ملائک.
41. مد د پـور، محمـد  )1371( حمـت معنـوی و سـاحت 
هنر: تاملاتی د ر زمینه سـیر هنـر د ر اد وار تاریخی، تهران، 

انتشـارات حوزه هنری.
42. مد د پـور، محمـد  )1383 الـف( هنـر و زیبایی د ر نظر 

متفکران یونـان و روم، تهران، سـوره مهر.
43. مد د پـور، محمـد  )1383 ب( هنـر و زیبایـی د ر نظـر 

متفکـران مسـیحی و مسـلمان، تهران، سـوره مهر.
44. مد د پور، محمد  )1384 الف( حکمت انسـی و زیبایی 

شناسـی عرفانی هنر اسالمی،  تهران، سوره مهر.
45. مد د پـور، محمـد  )1384 ب( آراء و متفکـران جدی ـد  

مـد رن و پسـت مـد رن، تهران، سـوره مهر.
46. مزینی، منوچهر )1379( هنر، معماری و شهرسـازی، 

شهرد اریها، سـال د وم، شماره 20.
47. میرمیـران، هـاد ی )1375( جریـان تـازه د ر سـنت 
معماری ایران، معماری و شهرسـازی، د وره 6، شـماره 31 

و 32.
طـرح،  گرهـی  نقطـه   )1378( هـاد ی  میرمیـران،   .48
معمـاری و شهرسـازی، د وره 9، شـماره هـای 54 و 55.

49. میرمیـران، هاد ی )بی تا( مسـجد  سپهسـالار، معمار، 
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شماره 8.
50. نامـور مطلق، بهمن )1386( تخیل و خلاقیت هنری: 
گونه شناسـی تخیل بـا توجه به موضوع خلاقیـت، اولین 
همایـش هم اندی شـی تخیل هنـری )مجموعه مقـالات(، 

تهران، انتشـارات فرهنگستان هنر.
51. نقـره كار، حميـد  )1385( جـزوه د رس حكمـت هنر 
اسالمي، د انشـكد ه معماري و شهرسـازي، د انشگاه علم و 

صنعت.
52. نصـر، حسـین )1359( نظر متفکران اسالمی د رباره 

طبیعـت، تهران، انتشـارات خوارزمی، چ 3.
53. نصـر، حسـین )1359( نظر متفکران اسالمی د رباره 

طبیعت، نشـر خوارزمی، تهران.
54. نصـر، حسـین )1366( علم د ر اسالم، ترجمه احمد  

آرام، تهران، انتشـارات سروش.
55. نصـر، حسـین )1373( هنـر قد سـی د ر فرهنـگ 

ایرانـی، تهـران، انتشـارات بـرگ.
56. نصـر، حسـین )1375( هنـر و معنویـت اسالمی، 

فصلنامـه هنـر، شـماره 28.
57. نصر، حسـین )1379( انسـان و طبیعت، تهران، د فتر 

نشـر فرهنگ اسلامی.
58. نصـر، حسـین )1379( نیـاز بـه علم مقـد س، تهران، 

نشـر طه.
59. نصر، سـيد  حسين )1379( انسان و طبيعت، ترجمه 
عبد ارحيم گواهي، انتشـارات د فتر نشـر فرهنگ اسلامي.

60. نصـر، سـيد  حسـين )1384( د يـن و نظـام طبيعت، 
ترجمه محمد  حسـن فغفـوري، انتشـارات حكمت، چاپ 

اول.
61. نصـر، سـید  حسـین )1377( نظر متفکران اسالمی 

د ربـاره طبیعت، تهـران، انتشـارات خوارزمی.
62. نصـر، سـید  حسـین )1379( نیـاز بـه علـم مقد س، 

ترجمـه حمیـد  میانـد اری، قـم، موسسـه فرهنگـی طه.
63. نصر، سـید  حسـین )1383( هنر و معنویت: مجموعه 
مقالاتـی د ر زمینه حکمـت هنر، تد وین انشـاءا... رحمتی، 

تهران، فرهنگستان هنر.
64. نقیـب زاد ه، محمـد  )1387( د رآمـد ی بـه فلسـفه، 

تهـران، انتشـارات طهـوری.

65. نقیـب زاد ه، میرعبد الحسـین )1382( د رآمـد ی بـر 
فلسـفه، تهـران، هفتـم، طهوری.

66. هاشـم نژاد ، هاشـم )1374( جسـت و جـوی ضرایب 
نهفته د ر میراث کهن، کنگره تاریخ معماری و شهرسـازی 

ایران، ج 2، تهران، سـازمان میراث فرهنگی کشـور.
67. هاشـم نـژاد ، هاشـم )1378( سـاختار فضایـی طرح، 

معمـاری و شهرسـازی، د وره 9، شـماره 54 و 55.
68. هاشـم نژاد ، هاشم )1380( تاثیر و بازتاب معماری د ر 
تبـاد ل فرهنـگ و تمد ن، معماری و فرهنگ، سـال سـوم، 

شـماره یازد هم.
69. هاید گـر، مارتین )1382( سـرآغاز کار هنری، ترجمه 

پرویز ضیاء شـهابی، تهـران، د وم، هرمس.
70. هنفلینـگ، اسـوالد  )1381( چیسـتی هنـر، ترجمـه 

علـی رامیـن، تهـران، د وم، هرمـس.
71. ---- )1375( خلاقیـت و پیشـینه تجربـی، آبـاد ی، 

سـال ششـم، شـماره بیسـت و یکم.
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